
 پيروزي نهايي انقلاب اسلامي

  از بدو حركت تا استقرار نهايي 

  در نگاه كلي
  . انقلاب ما انفجار نور بود

  ) قدس سره(امام خميني 

  

اين حادثه ي بزرگ قرن، از يكسو معادلات . زي انقلاب اسلامي در ايران، حادثه مهم و حيرت انگيزي براي جهانيان بوددر دوران معاصر، پيرو
سياسي استكبار را در ادامه ي سياست سلطه و تقسيم استعماري جهان بر هم زد و از سوي ديگر، يكي از استوارترين رژيم هاي وابسته را كه 

رخوردار بود، ريشه كن ساخت، و در كشوري چون ايران، با اهميتي كه از نظر استراتژيكي و اقتصادي براي قدرت از حمايت قدرت هاي بزرگ ب
مردمي و عظيم به وجود آورد و اين جريان سياسي، يك بار ديگر اسلام را به عنوان يك قدرت تعيين  –هاي بزرگ جهان دارد، تحولي سياسي 
از وحدت جهان اسلام، حركت عظيم بازيابي خويشتن خويش، گريز از سلطه، ايستادگي در برابر كننده در جهان مطرح نمود و چشم اند

استعمار كهنه و نو، ايجاد قطب سياسي جديد در جهان و فروريزي رژيم هاي وابسته و تحميلي را در سرزمين هاي پر نعمت اسلامي، در برابر 
  . جي از وحشت و اضطراب در دل هاي جهان خواران پديد آوردديدگان مشتاق، بيش از يك ميليارد مسلمان گشود و مو

  
و در اصطلاح رايج جهان، شورش عده اي است ... معناي انقلابانقلاب در لغت، برگشتن از حالي به حالي، دگرگون شدن، رجعت، تغيير، تحول و 

براي واژگون كردن حكومت و ايجاد حكومتي نو به منظور تغييرات اساسي و بنيادين در تمام نهادها، مناسبات، ساختار سياسي و اجتماعي و 
  . جايگزيني سازماني نوين و مطلوب در چهارچوب اهداف و آرمان هاي خاص مي باشد

در تمام اين آيات، تناسب موضوع و منظور آيات، مفهوم لغوي آن، . ه كار نرفته ولي ده مورد مشتقات آن آمده استدر قرآن واژه ي انقلاب ب
و گاهي بازگشت به عقب و ) 119اعراف (يعني تغيير و دگرگوني و برگشتن مورد توجه بوده است، كه گاهي انقلاب به سوي تعالي و كمال است 

  . نه اين و نه آنو گاهي ) 144آل عمران (انحطاط 
كه دستاورد تلاش مجموعه اي از اقشار مختلف جامعه و غرب گرايان و روشنفكران براي اصلاح بنيادين در ) ق 1324(مشروطيت در ايران 

اعي نظام ديني و اجتماعي ايران بود، سرانجام توانست با وضع قانون اساسي و متمم آن، تأسيس مجلس شورا و برخي نهادهاي سياسي و اجتم
استقرار ديكتاتوري . اما به دلايل فراوان، اهداف نظام مشروطه و مردم، برآورده نشد. ديگر، گام هايي براي تحقق آرمان هاي خود بردارد

او با نهادهاي ملي و مذهبي در افتاد و شعائر ديني مورد دشمني قرار . انحطاط عميقي در ابعاد مختلف پديد آورد) ش 1320تا  1299(رضاشاه 
وي آداب مذهبي را خلاف تجدد مي دانست حوزه هاي علمي ديني را تعطيل كرد، لباس روحانيت را خلاف رويه مملكت اعلام نمود و . گرفت

در جريان جنگ جهاني . مشروطيت نيز به طور كلي به فراموشي سپرده شد. سرانجام در بازگشت از سفر به تركيه اقدام به كشف حجاب كرد
  . شمسي، ديكتاتوري بيست ساله فرو پاشيد و آزادي هاي سياسي و اجتماعي قابل توجهي پديد آمد 1320دوم، در سال 



  

ماركسيستي، ملي، :سياسي پديد آمدند كه عبارت بودند از –ده ي فكري ، به طور كلي سه جريان عم20در فضاي پس از شهريور 
اين . اسلامي،حزب توده ي ايران مظهر جريان ماركسيستي بود كه در برابر اين جريان قدرتمند، انجمن هاي ملي و اسلامي تشكيل گرديد

سمت گيري افكار ديني به سوي يك تحول انقلابي و عمومي ، انديشه و 1342تا  1332از سال . ، پايان گرفت1332مرداد  28دوران با كودتاي 
  . در جامعه و در ميان روشنفكران و جوانان اوج بيشتري گرفت

  
رييس جمهور امريكا به منظور جلوگيري از تعميق انديشه هاي انقلاب و مبارزات ضداستعماري و كندي، . اف.، جان1960انقلاب سفيددر سال 

محمدرضا شاه . در نهايت حفظ منافع امريكا، برنامه هاي اصلاحي اجتماعي، سياسي و اقتصادي چندي را به حكومت هاي وابسته توصيه كرد
  . اصلاحات ارضي را به مجلس برد، اما لايحه متوقف شد و كاري از پيش نرفت، لايحه ي » كندي«، در جهت اجراي سياست 1339در سال 

  

وي دست به انجام اصلاحاتي، از جمله اصلاحات ارضي . نصوب شد، به نخست وزيري م1340به توصيه امريكا، دكتر علي اميني در ارديبهشت 
بر آن اطلاق » انقلاب سفيد«زد، حكومت ايران و مطبوعات خارجي و به خصوص امريكايي، نام اين اقدامات را انقلاب نهادند كه رفته رفته نام 

، اسد االله علم به نخست وزيري 1341تير  27و در تاريخ به خاطر رقابتي كه بين شاه و اميني به وجود آمد، شاه اميني را عزل كرد . شد
  ) 1(، مطبوعات نوشتند كه در دولت لايحه اي با سه نكته تازه به تصويب رسيد1341مهر  16در تاريخ . منصوب شد

  . به زنان حق رأي داده شد     -1
  . قيد اسلام از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شد     -2
  . آورده شد» كتاب آسماني«به جاي سوگند به قرآن      -3

پس از انتشار اين خبر، نخستين موج مخالفت از سوي روحانيت و مراجع ديني پديد آمد و در ميان بازاريان و ديگر اقشار جامعه، گسترش 
  : يافت و رژيم ناچار به عقب نشيني شد واسد االله علمَ طي تلگرافي به علماي قم نوشت



  . همان نظريه علماي اسلام است» اسلاميت« نظريه دولت در مسأله       -1
  . سوگند با قرآن مجيد است     -2
  ... در مسأله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن هاي ايالتي و ولايتي      -3

  . دولت نظرات آقايان را به مجلس تسليم و منتظر تصميم مجلسين خواهد بود
كه در آن دوران يكي از مراجع بزرگ تقليد بودند آن را كافي ندانسته و خواستار ادامه ي مبارزه تا لغو رسمي  )قدس سره(امام خميني 

  : ، در مطبوعات نوشته شد1341آذر  7سرانجام، پس از پنجاه روز مبارزه، در . تصويب نامه شدند
  » .اهد بود، قابل اجرا نخو14/7/1341در هيأت دولت تصويب شد كه تصويب نامه مورخه «

در . پس از پايان اين ماجرا، تبليغات دامنه داري عليه روحانيت، كه هماورد غير منتظره اي براي رژيم تلقي مي شد، آشكارا و پنهان آغاز شد
د و از اصل گسترش يافت، اعلام كر 19، تا 1356نام گرفت و تا سال » لوايح شش گانه«، شاه اصول پيشنهادي خود را كه بعدها 1341دي  19

  . مردم خواست كه با شركت در همه پرسي، به آن ها رأي دهند
  : اين لوايح عبارت بودند از

  . الغاي رژيم ارباب و رعيتي     -1
  . تصويب لايحه قانوني ملي كردن جنگل ها در سراسر كشور     -2
  . تصويب لايحه فروش كارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي     -3
  . تصويب لايحه ي قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاه هاي توليدي     -4
  . لايحه ي اصلاحي قانون انتخابات     -5
  . لايحه ي ايجاد سپاه دانش به منظور اجراي تعليمات عمومي و اجباري     -6

  . آن را تحريم كردند مراجع تقليد قم و تهران طي اعلاميه اي رفراندم را خلاف شرع و قانون اعلام و شركت در
دانشگاه ها، بازاريان و اصناف با اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و بيانيه ها در تهران، قم و برخي شهرهاي بزرگ به حمايت از روحانيون 

  . برخاستند
زار و صد و پنجاه رأي ، همه پرسي انجام گرفت و اعلام شد كه پنج ميليون و ششصد هزار رأي موافق و چهارصد ه1341در روز ششم بهمن 

كندي و ديگر رهبران جهان به شاه تبريك گفتند، در حالي كه موج مخالفت روحانيت ايران به خارج از . مخالف به صندوق ريخته شده است
  . كشور نيز سرايت كرد و علماي عراق در سطح گسترده اي به حمايت از علماي ايران برخاستند

  
بعد از ظهر . و تصويب مراجع قم، عزاي عمومي اعلام شد) قدس سره(شمسي بر اساس پيشنهاد امام خميني  1342شروع نهضتنوروز سال 

جمعيت انبوهي . م مجلس سوگواري در مدرسه ي فيضيه قم برگزار گرديدروز دوم فروردين به مناسبت سالروز شهادت امام صادق عليه السلا
در آن شركت كردند، مأموران رژيم، جلسه را به هم ريختند و شركت كنندگان بخصوص طلاب و روحانيون را مجروح و مضروب ساختند و تني 

نجف و ديگر شهرها صادر شد كه رژيم شاه به دليل بي پس از اين حادثه اعلاميه هايي از علماي قم، تهران، . چند نيز به شهادت رسيدند
رژيم شاه كارت تحصيلي طلاب را لغو و روحانيون جوان را دستگير و به سربازخانه . حرمتي به دين و اصل ديانت و علما و طلاب محكوم است

  . ها اعزام كرد

در مدرسه ) قدس سره(عصر روز عاشورا امام . برگزار شد شمسي اغلب سخنراني ها و عزاداري ها به صورت سياسي 1342با آغاز محرم سال 
ي فيضيه ي قم، در حضور انبوه مردم، سخنراني كرد و در آن از اعمال رژيم شاه و كشتار مردم و قانون شكني و خطر اسراييل و خطري كه 

  ) 2(و كشور را تهديد مي كند، ياد نمود و آشكارا شاه را مخاطب قرار داده و گفتند  اسلام



  

  » ...من تو را نصحيت مي كنم دست بردار از اين كارها! اي جناب شاه! آقا من به شما نصيحت مي كنم، اي آقاي شاه«
روز بعد كه سوم عاشوار بود، علما و . در قم، دستگير و در تهران زنداني شدند) قدس سره(خرداد، امام  15شب دوازدهم محرم مصادف با 
خشم عمومي همه جا را فرا گرفت و تظاهرات گسترده و پردامنه اي در شهرهاي . آگاه شدند) قدس سره(مردم از جريان دستگيري امام 

در تهران و قم و . حوادث خونيني به وقوع پيوست. رژيم دستور مقابله و سركوب داد. ديد آمدپ... بزرگ مانند، تهران، قم، شيراز، مشهد و 
  . عصر همان روز در تهران حكومت نظامي اعلام شد. ديگر شهرهاي بزرگ صدها نفر كشته و مجروح شدند

، امام 1343فروردين  18در . قام منصوب گرديد، اسداالله علم از نخست وزيري كناره گيري كرد و حسنعلي منصور به اين م1342اسفند  17در 
به اين مناسبت مجلس جشني . پس از آن كه چند ماه در تهران زنداني و سپس تحت نظر بودند، آزاد و شبانه به قم برده شدند) قدس سره(

  : ه عليمه قم صادر شددر پايان اين جلسه، قطعنامه اي در ده ماده به اين شرح از سوي حوز. در مدرسه ي فيضيه برگزار گرديد
  . ايجاد نظم صحيح و برنامه هاي اساسي همه جانبه در مراكز علمي به ويژه حوزه علميه قم     -1
  . اجراي قوانين اسلامي به صورت كامل و احياي سنت هاي متروك شده ي ديني     -2
  . اجراي قانون اساسي به معناي واقعي به ويژه اصل دو و متمم آن     -3
  . لغاي تصويب نامه و لوايح ضد ديني و انحلال مجلسين غير قانونيا     -4
  . قطع ايادي استعمار و عمال صهيونيسم از مملكت     -5
جلوگيري از ظلم و فساد و تعميم عدالت اجتماعي و نيازمندي هاي عمومي و ايجاد ايران آزاد، مستقل در زير پرچم پر افتخار مذهب      -6

  . جعفري
  . وضع اقتصادي و تشويق ملي و اصلاح وضع كارگران و تهيه ي كار براي فارغ التحصيلان بهبود     -7
  . جلو گيري از اشاعه ي فحشا و منكرات از قبيل برنامه هاي ضد اخلاقي سينماها، تĤترها و غيره     -8
دانشگاه و بازگشت تبعيد شدگان و آوارگان به بلاد آزادي جميع زندانيان بي گناه، به ويژه حضرت حجت الاسلام طالقاني و اساتيد محترم    -9

  . خود
  . رسيدگي به وضع معيشت بازماندگان شهداي پانزدهم خرداد  -10

در مجلس شورا به تصويب رسيد كه موج تازه اي از مخالفت با » كاپيتولاسيون«، لايحه ي مصونيت مستشاران امريكايي 1343مهر  21در 
  . رژيم را در پي داشت

، طي يك سخنراني در مسجد اعظم قم، اين مصوبه را عامل بردگي ايرانيان و ناقض استقلال كشور دانست و 1343آبان  4در ) قدس سره(امام 
  . اگر مملكت ما اشغال امريكاست اعلام كنيد:شاه را سخت مورد سؤال قرار داد و گفت

تبعيد ايشان، هيجان عمومي تمام محافل مذهبي و مبارز و طرفداران  با. را به تركيه تبعيد كرد) قدس سره(، امام 1343آبان  13رژيم در 
اما رژيم به سركوبي پرداخت و . تظاهرات و اعتصابات عمومي در تهران و قم و برخي شهرهاي ديگر پديد آمد. نهضت اسلامي را فرا گرفت

  . ه تبعيد كردحاج سيد مصطفي را بازداشت و پس از چندي آزاد و به تركي) قدس سره(فرزند امام 



  
خرداد و تبعيد رهبر نهضت، مبارزان و مخالفان جدي رژيم به اين نتيجه رسيدند كه ديگر مبارزات سياسي  15حركت مسلحانهپس از حادثه 

بر اين اساس گروه هاي انقلابي . بايد قهر آميز و مسلحانه با رژيم سخن گفت. خنراني، بيانيه و تظاهرات و اعتصابات كارساز نيستبه صورت س
  : عمده ترين اين گروه عبارتند از. با مشي مسلحانه، با ايدئولوژي هاي متفاوت شكل گرفتند

  

به مبارزه قهر آميز ) قدس سره(متشكل از چند هيأت ديني، كه اين تشكيلات پس از تبعيد امام : مؤتلفه اسلامي) هيأت هاي (جمعيت    -1
به اتهام خيانت به خلق و مسؤول تبعيد رهبر قيام بود كه به دست ، 1343نخستين اقدام آن ترور منصور نخست وزير در اول بهمن . روي آورد

صادق  –پس از آن بيش از صد نفر از اعضاي اين تشكيلات دستگير شدند و پس از محاكمه چند تن از آنان . صورت گرفت» محمد بخارايي«
  . و كمتر از آن محكوم شدند اماني، محمد بخارايي، رضا صفار هرندي، مرتضي نيك نژاد اعدام و ديگران به حبس ابد

خرداد  15، با هدف مسلحانه تشكيل شده بود پس از 1340ناميده مي شد و از سال » حزب ملل«اين جمعيت كه ابتدا : حزب ملل اسلامي   -2
ناسايي و حدود ، ش1344مهر  24اين گروه در . ارگان خود را منتشر ساخت» خلق«، انديشه قيام مسلحانه در آن اوج گرفت و نشريه ي 1342

  . هفتاد تن از اعضاي آن دستگير و چند تن از رهبران آن به حبس ابد و كمتر از آن محكوم شدند
ايدئولوژي   ، با مشي مسلحانه1334با پيشگامي محمد حنيف نژاد، اصغر بديع زادگان، ناصر صادق، در سال : سازمان مجاهدين خلق ايران   -3

، عمل مسلحانه اي انجام نداد و بيشتر به كار تئوريك و تربيت فكري و سياسي 1350مخفي تا سال  اين سازمان. اسلامي به وجود آمد
  . كادرهاي خود پرداخت

، ترور ناموفق شاه 1344فروردين  21تأسيس شد كه گفته مي شود در » ماركسيستي«، با ايدئولوژيِ 1344در سال : گروه پرويز نيكخواه   -4
  . ضا شمس آبادي از سوي اين گروه صورت گرفته استدر كاخ مرمر به وسيله ي ر

  

و گروه هاي سياسي و اجتماعي، با علماي ايران ،عراق ،طلاب . نخست وزير شد» امير عباس هويدا«، 1343بهمن  6پس از مرگ منصور، در 
قدس (، امام 1344مهر  13سرانجام با موافقت حكومت ايران، در . شدند) قدس سره(ارسال تلگراف هاي بسيار به وي، خواستار آزادي امام 

چون اين . اعلام شدشدن فرح ديبا همسر شاه » نايب السلطنه« 1345اسفند  11در . به همراه فرزندش از تركيه به نجف منتقل شدند) سره
روحانيان مبارز . عمل خلاف قانون اساسي بود ،گفته شد كه در ارديبهشت ماه مجلس موسسان براي اصلاح قانون اساسي تشكيل خواهد شد

  . اعلام كردند كه از اين پس هدف سرنگوني شاه و رژيم اوست) قدس سره(مخالفت خود را با اين اقدام ابراز و امام 



با صدور اعلاميه اي ) قدس سره(جشن تاجگذاري شاه بر گزار شد كه با اعتراض نيروهاي مخالف و مبارز مواجه گشت و امام ، 1346در آبان 
  . آن را محكوم ساخت

ولايت فقيه خود را در نجف آغاز كردند كه بعداً به شكل كتابي مدون در ايران و كشورهاي اسلامي ديگر   ، امام خميني درس1348از بهمن 
  . ر يافتانتشا

  
يكي : دليل اين خشونت نيز دو عامل اساسي بود. شمسي، با اختناق و فشار شديد رژيم شاه همراه بود 1350گوشه اي از جنايات رژيمسال 

ر شدن مبارزات مسلحانه در ميان طلاب، دانشجويان و جوانان مذهبي و غير مذهبي، و ديگر اوج گيري تلاش هاي فكري، رشد جنبش و آشكا
  . سياسي و انقلابي افرادي همچون شهيد مطهري

و هزار و ، سبب انحطاط بيشتر رژيم و تعميق بيشتر مبارزه و مقاوت گرديد، برگزاري جشن هاي د1350حادثه ي مهم ديگري كه در سال 
قدس (امام . پانصد ساله شاهنشاهي بود كه با هزينه هاي گزاف و هرزگي هايي كه صورت گرفت، خشم عمومي را در تمام سطوح برانگيخت

  . به شدت اين جشن را محكوم كرد) سره
باره در آمد حاصل از فروش  ، كه يك1353در سال . اوج دستگيري، شكنجه، اعدام و سركوب هاي رژيم بود 54تا  50به طور كلي سال هاي 

به عنوان » حزب رستاخيز« 1353اسفند  11در تاريخ . را اعلام كرد» تمدن بزرگ«نفت افزون گرديد، شاه برنامه ي بلند پروازانه ي رسيدن به 
) قدس سره(علام شد و امام تنها حزب فراگير با تكيه به سه اصل، اعتقاد به قانون اساسي، نظام شاهنشاهي و انقلاب سفيد، به وسيله ي شاه ا

  . عضويت و شركت در حزب رستاخيز را تحريم كرد
، در 2535شمسي، سال  1355مجلسين، بر اساس تصويب نامه اي، تاريخ هجري را به شاهنشاهي تبديل كه از آغاز سال  1354در پايان سال 

  . م علما و مبارزان افزودتمام مكاتبات رسمي و دولتي مورد استفاده قرار گيرد كه بيش از پيش بر خش
. يكي از محورهاي تبليغاتي او در انتخابات، مسأله حقوق بشر در جهان بود. ، كارتر از حزب دموكرات رييس جمهور امريكا شد1355در سال 

ا اعلام كرد و اين ر» فضاي باز سياسي«شاه ناگزير . از اين رو از دولت هاي دوست خود از جمله ايران خواست كه حقوق بشر را رعايت كنند
         .فرصت مناسبي براي گسترش انقلاب در داخل و خارج كشور بود

  

خرداد دكتر علي شريعتي در لندن به نحو مشكوكي  29در . ، پديد آمد1356خرداد و اوايل تير  31نخستين خشم انقلابي در روزهاي 
  . و شايع شد كه رژيم او را كشته است. درگذشت

اين خبر امواج تازه اي در حركت . ، آيت االله حاج سيد مصطفي خميني در نجف توسط عوامل رژيم شاه به شهادت رسيد1356روز اول آبان 
كه در روز دهم آبان ماه در نجف ايراد شده بود، به منزله ) قدس سره(بال آن نوار جديد سخنراني امام فزاينده مردم ايجاد كرد و به دن

ايران و «، در روزنامه اطلاعات مقاله ي اهانت آميزي تحت عنوان 1356دي  17روز . دستورالعملي براي تشكل نيروها در مبارزه با رژيم بود
شاه كه پس از سفر كارتر به ايران و تعريف و . درج گرديد) قدس سره(مد رشيدي مطلق، عليه امام به قلم مستعار اح» استعمار سرخ و سياه

  . ستايش او از شاه، بيش از پيش مغرور شده بود، بر انتشار اين مقاله صحه گذاشت و حتي لحن آن را تندتر كرد
عده اي از مردم قم مورد هجوم رژيم قرار گرفتند كه طي آن چند  دي، طلاب و 19روز . انتشار اين مقاله حركت جديدي را در كشور پديد آورد

  ): 3(طي پيامي سلطنت شاه را غاصبانه و جائرانه خواندند و فرمودند) قدس سره(پس از حوادث قم، امام . تن به شهادت رسيدند
  . ز سلطنت، مخلوع استكارتر و ديگر غارتگران مخازن ملت هاي مظلوم بايد بدانند، محمدرضا، خائن و ياغي است و ا



  
 اوج نهضتدر چهلم شهداي قم، از سوي مراجع تقليد عزاي عمومي اعلام شد و در اكثر نقاط ايران مراسمي برگزار گرديد كه از آن ميان قيام

، عزاي عمومي اعلام شد و مراسم پانزده خرداد 1357نوروز سال . بهمن بود كه طي آن عده اي از مردم به شهادت رسيدند 20مردم تبريز در 
و مجالس و سخنراني ها،  1357مراسم ماه رمضان ) قدس سره(بر اساس رهنمودهاي امام . به صورت بستن بازار و ماندن در خانه ها اجرا شد

  . ياسي و انقلابي و ضد رژيم شديكسره س

وي دولت خود را با . ، جمشيد آموزگار از نخست وزيري استعفا و مهندس جعفر شريف امامي مأمور تشكيل كابينه شد1357مرداد  28در 
ا لغو و قمارخانه ها او تاريخ شاهنشاهي ر. به صحنه آورد و خود را مذهبي و مقلد آيت االله شريعتمداري معرفي كرد» دولت آشتي ملي«عنوان 

و حزب را تعطيل كرد، مطبوعات را آزاد اعلام و قول داد عوامل سوء استفاده كننده و فاسد را مجازات، زندانيان را آزاد، ماليات ها را كاهش، 
  . رستاخيز را منحل كند

ده شود و برخي از مراجع و پيشوايان مبارزه را ادعاها و برخي اقدامات دولت جديد اين بيم را پديد آورد كه ممكن است مبارزه به ركود كشي
، به مناسبت عيد 1357شهريور  13روز . با ارسال پيامي به ملت ايران، اين خطر را گوشزد كرد) قدس سره(به تسليم بكشاند، از اين رو امام 

شهريور  17صبح . رت مردم در مقابل استبداد بودفطر نماز با شكوهي در قيطريه تهران به امامت آيت االله مفتح برگزار گرديد كه نمايشي از قد
اما مردم بي خبر و بي اعتنا به شرايط جديد، صبح همان . شهر بزرگ كشور حكومت نظامي اعلام شد 12، از طريق راديو، در تهران و 1357

شد، و فاجعه اي بزرگ پديد آمد كه به  تيراندازي آغاز. گرد آمدند و با هشدار نظاميان پراكنده نگشتند) شهدا(روز در ميدان ژاله تهران 
  . طي اعلاميه اي بر ادامه ي مبارزه و ضرورت مقاومت تأكيد كرد) قدس سره(امام . شهرت يافت) جمعه سياه(

  . شركت سازمان يافته دانشجويان و دانش آموزان در مبارزات خياباني بيشتر و مؤثرتر گرديد 1357 - 1358با آغاز سال تحصيلي 
رژيم عراق با . مي دانست، در انديشه اخراج ايشان از عراق افتاد) قدس سره(منشأ اين قيام عمومي را در نجف و شخص امام   كهرژيم شاه 

را دعوت به سكوت و يا خروج از آن كشور كرد كه ايشان راه دوم را انتخاب كردند و عازم كويت ) قدس سره(توصيه حكومت ايران ، امام 
ساكن » نوفل لوشاتو«، عازم فرانسه شد و در دهكده ي 1357مهر  13ايشان اجازه ورود نداد و از اين رو، در تاريخ  شدند، اما آن كشور به

  . اين هجرت، علي رغم تصور شاه، روح تازه اي به مبارزه بخشيد. گرديدند

  

اين اعتصاب . بر دامنه مبارزات افزود... در آبان ماه اعتصابات كاركنان شركت نفت، مخابرات، بانك ملي، سازمان آب، راه، راديو و تلويزيون و 
شاه طي يك پيام تلويزيوني . ل كابينه شدآبان، ارتشبد غلامرضا ازهاري مأمور تشكي 14در . ها دستگاه اداري كشور را به فروپاشي كشاند

  : گفت
پيام انقلاب ملت ايران را شنيده است و وعده داد كه حكومت و دولت نظامي، موقتي است و پس از آرام شدن اوضاع، انتخابات آزاد برگزار، 

ن گام، مطبوعات را تسخير كرد و به دولت ازهاري در نخستي. فاسدين مجازات، قانون اساسي اجرا و به طور كلي گذشته جبران خواهد شد
تظاهرات تاسوعا و عاشوراي آن سال عملاً به صورت همه پرسي در آمد . دنبال آن اعتصاب مطبوعات آغاز شد كه تا پايان دولت او ادامه يافت
اهپيمايي روز عاشورا قطعنامه اي در پايان ر. خواستار شدند) قدس سره(كه مردم شاه و رژيم او را منحل و جمهوري اسلامي را با رهبري امام 



و استقرار حكومت عدل اسلامي، تأمين حقوق ) قدس سره(ماده خوانده شد كه در آن علاوه بر خلع شاه از سلطنت و تأييد رهبري امام  17در 
  . ان اهداف نهضت اعلام شدبشر، تأمين حقوق سياسي كليه ي افراد جامعه ، اجراي عدالت اجتماعي و تأمين حقوق كارگران و دهقانان، به عنو
» شاپور بختيار«شاه اين بار . دولت ازهاري نيز نه تنها نتوانست جلوي گسترش روز افزون انقلاب را بگيرد بلكه خود نيز به بستر بيماري افتاد

هاد و اعلام كرد كه شاه گام به جلو ن» سوسيال دموكراسي«او با شعار . را كه اعضاي قديمي جبهه ي ملي بود به نخست وزيري انتخاب كرد
ژنرال هايزر فرستاده ي مخصوص امريكا به ايران آمد و تلاش كرد ارتش را به حمايت و اطاعت . چندي به مسافرت خارج از كشور خواهد رفت

  . بود» شوراي سلطنت«تمهيد ديگر شاه براي حفظ تاج و تخت خود، تشكيل . بختيار وادار كند
مبارزه ي مردم همچنان . دولت بختيار را غير قانوني و او را مجرم و خائن دانست) قدس سره(امام . يران خارج شددي، شاه به ناچار از ا 26در 

طي بيانيه اي رهنمودهايي براي جلوگيري از هرج و مرج و حفظ اموال عمومي به ملت ايران دادند و يادآور ) قدس سره(ادامه يافت و امام 
تظاهرات عظيمي در روز اربعين حسيني در تهران و سراسر ايران انجام . را معرفي خواهند كرد» انقلابشوراي «شدند كه به زودي اعضاي 

تقاضا شده بود كه هر چه ) قدس سره(ماده خوانده شد كه در آن دولت بختيار غير قانوني اعلام و از امام  10در تهران قطعنامه اي در . شد
، با تلاش اردشير زاهدي و كمك دولت و ارتش، عده اي در تهران به عنوان حمايت از 1357بهمن  5در . زودتر شوراي انقلاب را معرفي كند

  . قانون اساسي راهپيمايي كردند

  

تظاهرات مردم . به دستور بختيار فرودگاه هاي كشور بسته شد. به زودي به ايران باز مي گردد) قدس سره(د كه امام در همان روزها اعلام ش
همراه عده اي كه اكثراً تبعيدي ساليان پيش ) قدس سره(امام  1357بهمن  12سرانجام فرودگاه مهرآباد باز شد و در صبح . اوج بيشتري گرفت

ز فرودگاه به بهشت زهرا رفت و در آن جا طي سخناني دولت بختيار را غير قانوني خواند و فرمود به زودي دولت را بودند، وارد ايران شد و ا
رفتند و اطاعت خود را از رهبري ) قدس سره(بهمن، عده اي از نظاميان نيروي هوايي ارتش به محل اقامت امام  19در روز . معرفي خواهد كرد
بهمن، در نيروي هوايي درگيري مسلحانه بين عده اي از افراد اين نيرو و گارد شاهنشاهي پيش آمد كه مردم به  21شب . انقلاب اعلام كردند

سرانجام سران ارتش دست . ياري نيروي هوايي شتافتند و بدين ترتيب درب پادگان ها به روي مردم باز شد و سلاح ها به دست مردم افتاد
اعلام كرد كه مردم به حكومت ) قدس سره(امام . ن، از ساعت چهار بعد از ظهر حكومت نظامي اعلام شدبهم 21اندركار كودتا شدند و در روز 

مردم نيز همچنان به يورش خود به مراكز دولتي و نظامي و انتظامي ادمه دادند و تقريباً تمام اين مراكز با اندك درگيري و . نظامي اعتنا نكنند
ساله پهلوي منقرض گشت  50ساله پادشاهي و سلطنت  2500، رژيم 1357بهمن  22در پايان روز . فتادمقاومت، تسخير شد و به دست مردم ا

درصد از آراي مردم، جمهوري اسلامي  2/98، طي همه پرسي با 1358فروردين  12سرانجام در . تشكيل شد» جمهوري اسلامي«و حكومت 
  . ايران رسماً اعلام و مستقر گرديد
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   مقدمه

درست صد و بيست و پنج سال پيش، يعني در سال يك هزار و دويست و هشتاد و هفت هجري قمري، مستشارالدوله، يكي از اشراف زادگان 
كه از نقل حتي بعضي از جملات آن مي توان واقعيتي راكشف كرد كه بعد » يك كلمه « نوان فرنگ زده ايراني، در پاريس رساله اي نوشت با ع

در  از يك صد و بيست و پنج سال و وقوع انقلابي ديني در ايران و بر پايي نظامي بي سابقه با عنوان جمهوري اسلامي، كه اسلاميت آن اصالتاً
بگذاريد نخست جملاتي را از آقاي . اوران و فرنگ زدگان اين مرز و بوم آن را در نيافته انداصل ولايت فقيه معنا پيدا مي كند، هنوز هم غرب ب

  : او مي نويسد. مستشارالدوله نقل كنم و بعد باقي قضايا را
  ... چندي اوقات را به تحقيق اصول قوانين فرانسه صرف كردم و ديدم آن كودها در نزد اهالي فرانسه كتاب شرعي محسوب مي شود

ه گذاريد صراحتاً بگويم كه بنده، به تحقيق، ايمان دارم كه غرب باوران اين مرز و بوم نه تنها هنوز هم قدمي فراتر از آقاي مستشارالدولب
» كتاب شرع « و » اصول قوانين فرانسه « برنداشته اند، بلكه بعد از يك صد و بيست و پنج سال، واقعيت اين تقابلي را كه مشاراليه بين 

دروازه تمدن « خيص داده بود نيز نفهميده اند و هنوز مثل پطر كبير تصور مي كنند با تراشيدن اجباري ريش هاي مسلمانان مي توان تش
  . را بر جامعه گشود» بزرگ غرب 
   چه بايد كرد؟

تي ما فرزندان انقلاب اسلامي و طليعه داران تمدن ديني فرداي جهان با اين جماعت پطرهاي نه چندان كبير كه اصلاً چه بايد كرد؟ به راس
ه مباني تفكر ولايي ما را نمي فهمند و همه چيز را مثل كامپيوتر هاي لاشعور فقط همان طور مي شنوند كه برايشان برنامه ريزي شده است، چ

« ، مي گويند »فقاهت « ؛ مي گوييم »واپس گرايي« ، مي گويند »ولايت « ؛ مي گوييم »دموكراسي « ، مي گويند »ن درد دي« كنيم؟ مي گوييم 
  : و مي گوييم... »مديران و كارشناسان و فراغت آفرينان 

ي سياه داشت و عبا و قبا و لباده قيام كرده ايم، كه عمامه ا –روح االله موسوي  –اين ما هستيم كه زير علمَ آن سيد بزرگ ! آخر آقايان محترم
و نعلين مي پوشيد و از هر ده كلمه اي كه مي ... مي پوشيد و جز در يك مدت كوتاه، هنگام تبعيد در تركيه، لباس پيامبر را از تن بيرون نياورد



يك بار هم نشد كه دين را به صورتي و حتي براي ... گفت، هر ده كلمه اش درباره دين بود و احكام دين و ولايت و فقاهت و تقوا و تزكيه
و متجددانه تحليل و تفسير كند و هر آنچه را كه مي خواست به ما بياموزد با رجوع به امثال و حكمي بيان مي كرد كه از احاديث و روايات 

زم با استقلال و جمهوري اسلامي معنا را جز در تلا» آزادي « گرفته بود و حتي براي يك بار ) ع(تفسير قرآن و زندگي انبيا و قيام امام حسين 
و از جمهوري اسلامي نيز حكومتي  -كه در تفسير لااله الااالله وجود دارد –نكرد و از استقلال همواره معناي عدم تعبد غير خدا را مراد مي كرد 

هادهاي آن، بلا استثنا، چون اقماري كه بر ولايي را در نظر داشت كه قانون اساسي آن نه از قوانين فرانسه كه از قرآن و سنت گرفته شده و ن
گرد شمس ولايت فقيه نظام يافته اند، زمينه را فقط و فقط براي حكومت شرع فراهم مي آورند و شرع را نيز درست همان طور معنا مي كرد 

  . و قس علي هذا... كه فقهاي سلف كرده بودند و علي الرسم القديم باز هم حوزه هاي علميه را به فقه جواهري دعوت مي كرد
اما باز هم اين جماعت همان حرف هاي خودشان را بلغور مي كنند و مي خواهند با همان توضيحات سفيهانه اي كه مستشارالدوله ها و ... 

، ما را بيان مي كردند –كه دموكراسي است و آزادي مطلق نهادي شده  –آخوندزاده ها و تقي زاده ها درباره تمدن غرب و دستاوردهاي آن 
متوجه ضرورت ليبراليسم بگردانند و حتي گاه تا آنجا پيش روند كه بخواهند از آن سيد علمدار نيز چهره اي ترسيم كنند كه بيش تر به 

به راستي ما با اين تقي زاده هاي جديد كه، خدا را شكر، ظاهر و باطنشان يكي است و كراوات بر . آرزوهاي خودشان شبيه است تا واقعيت
به  نشان همان معنايي را دارد كه بايد داشته باشد و تفسيرهايشان درباره كلاه پهلوي و كت و شلوار و پاپيون و پوشت از زمان رضا قلدر تاگرد

  . حال تغييري نكرده است چه كنيم؟ كسي به ما بگويد كه چگونه حرف هايمان را به اين جماعت حالي كنيم
تحصيل مي كرد، در جواب به اين دغدغه هميشگي خويش كه چرا ملت روسيه مثل هلندي ها به ترقي  مي گويند پطر كبير وقتي كه در هلند

و پيشرفت نرسيده اند، ناگهان در طي يك مكاشفه كاملاً عليمانه دريافت كه هر چه هست در اين نكته مستقر است كه مردم هلند هر روز 
ه روسيه بازگشت نهضتي عظيم عليه ريش به راه انداخت و دستور داد كه همه و بعد چون ب... صبح ريش هايشان را با تيغ مي تراشند

و . ريشوهاي خائن را دستگير كنند و ريش هايشان را در ملأعام بتراشند تا مملكت پيشرفت كند و همچون هلند به ترقيا ت عاليه دست يابد
رب باوران و فرنگ زدگان اين مرز و بوم از حد پطر كبير فراتر عجيب است كه بعد از نزديك به يك قرن، هنوز كه هنوز است، تفسيرهاي غ

نرفته است و اينان حتي براي يك لحظه به اين پرسش دچار نيامده اند كه چرا وضع ايران در ميان تمام كشورهاي اين سوي جهان كاملاً 
ملت ها پيچيده اند، ملت ايران را شفا نداده  استثنايي است و چرا نسخه هاي پزشكان ميسيونر در سراسر كشورهاي اين سوي جهان براي

و چرا در تمام طول اين يك صد سال و يا بيشتر، هر بار كه ... و چرا رابطه روشنفكران در اين مرز و بوم با مردم، عقيم و منقطع است... است
  . ل تاريخ معاصر را در پي نداشته استشورش و قيام و انقلابي بر پا شده است، مردم به شيوه اي عمل كرده اند كه هرگز نتايج معمو

   !شگفتا
در جواب به اين سؤال آخري، يكي از اين جماعت كه علي القاعده بايد جهانديده تر از سايرين باشد، با غيظ و نفرت و اخم و تخَم به ! و شگفتا
مي خوانند و حداقل يك نسل از آن » نسل سوم « ، و جماعتي ديگر كه خود را »اين ملت حافظه تاريخي ندارند « ه مي رسد كه اين نتيج

  : ديگري جوان تر هستند، باز هم به نتيجه اي مشابه او دست مي يابند كه
يك از اين قيام ها و انقلاب هايي كه در اين مملكت روي اين مردم در تمام طول تاريخ اين يك صد ساله اشتباه كرده اند و به همين دليل هيچ 

  . داده به اين نتيجه مطلوب دست نيافته است
  : و جماعتي ديگر از اين آقايان و خانم هاي محترم نتيجه مي گيرند كه

ضوابط تمدن مردم گرا  انقلاب بيست و دوم بهمن فقط در صورتي به اهداف خويش دست خواهد يافت كه واپس گرايي روحانيون مهار شود و
  . برقرار گردد و آزادي مطلق، تضميني نهادي پيدا كند) دموكراتيك(

يعني كمي باهوش تر ... و اين جماعت آخر را بايد انصافاً بيش تر شبيه به ميرزا ملكم خان دانست، تا پطر كبير و مستشارالدوله و تقي زاده... 
قب مانده ديندار واپس گرا را به صراط مستقيم اومانيسم هدايت كنند، نه مثل پطر كبير به فكر زيرك تر، كه لااقل وقتي مي خواهند ما ملت ع

 تراشيدن اجباري ريش هايمان مي افتند و نه مثل كسروي، قرآن و مفاتيح و نهج البلاغه را آتش مي زنند و نه مثل رضا شاه سعي مي كنند كه
كه البته ته  –بپوشانند و تكيه ها و حسينيه ها را تعطيل كنند و چادر از سر زنانمان برگيرند  به تن مردم به زور كلاه پهلوي و لباس اروپايي

اسلام « بلكه مي كوشند ما را شيرفهم كنند كه ... و نه –دل هايشان براي اين دو كار غنج مي رود، منتها به روي مبارك خودشان نمي آورند 
، چرا دست كم دريافته اند در اين كشور خيلي ها دلشان مي خواست كشور »مأخوذ از فرنگي ها و شرع يعني قوانين ) اومانيسم(يعني آدميت 

حالا كه چنين ! و خوب. گل و بلبل و مينياتور باشد، هر كه با ولايت و عزاداري محرم و حجاب زنان و روحانيون در بيفتد بدون شك بر مي افتد
يكم و در عين استفاده از محصولات و مظاهر تمدن جديد، طوري به دين چسبيده است كه است و اين ملت نا آگاه در آستانه قرن بيست و 

انگار الان سال هشتم هجرت است، بايد اين ها را به وسيله معيارها و ارزش هاي خودشان فريفت، نه با تحليل هايي كه از همان آغاز بر 



حال، همان طور كه ميرزا ملكم خان هم بالأخره بند را آب داد، اين جماعت نيز ولي با اين . اعتبارات عقلي و منطقي تمدن جديد بنا شده است
تا دهان پيش از آن كه بتوانند دام را بگسترانند لو مي روند، چرا كه اصلاً با مباني فكري و اعتقادي و سوابق تاريخي اين مردم آشنا نيستند و 

ه حتي فردي چون هانري كربن نيز، با آن همه پژوهش هاي مفصل و دامنه دار در ك! و نه عجب... باز مي كنند باطن خود را بروز مي دهند
فرهنگ شيعه، باز هم آن جا كه به اسُ الاساس معتقدات ما، يعني ولايت و مهدويت، مي رسد در مي ماند و حتي در پيش پاي طلبه هاي 

  . مي روند لنُگ مي اندازدجواني كه هنوز سيوطي را هم تمام نكرده اند و براي تبليغ به روستاها 
است كه در امثال كهن ما آمده است و آن همه دقيق كه حتي يك نفر نيز نمي تواند خود را جا » پل معروف « اين جا همان ! چاره اي نيست
يا يك ريش » است ن« و اما اين جماعت تصور مي كنند كه رابطه مردم با دين و ولايت و فقاهت مثل ريش است كه با يك تيغ . بزند و بگذرد

هم مي توان آن را تراشيد و از خود نمي پرسند كه به راستي چه شد كه درست در زماني كه غرب ايران را جزيره ثبات مي » فيليپس«تراش 
كه اصلاً از پنداشت، ملتي كه هم عاقبت وقايع دوران مشروطيت را ديده بودند و هم واقعه پانزده خرداد را، باز هم در تبعيت از يك روحاني 

پاگذاشتن بشر روي سطح كره ماه شگفت زده نشده بود و به شريعت تكنولوژي ايمان نياورده بود، به خيابان ها ريختند، از هفده شهريورها 
هيچ گذشتند تا انقلاب را به ثمر رساندند و بعد هم، همه با هم به جمهوري اسلامي رأي دادند كه حكومتي ناشناخته، تجربه نشده و بدون 

  . سابقه تاريخي در جهان معاصر بود
   به راستي چه شد؟

ن اي به راستي چه شد؟ و چرا اين واقعه در ايران اتفاق افتاد نه در تركيه و روسيه و عراق و حجاز و مصر و سوريه و نه حتي در پاكستان؟ چرا
انقلاب نه در اهداف و نه در شيوه عمل رجوع به انقلاب فرانسه نداشت؟ و چرا دستاوردهاي سياسي آن، خلاف همه انقلاب هاي ديگري كه در 
جهان معاصر روي داده است، نهادهاي شناخته شده دموكراتيك و يا حكومت هاي تجربه شده اي كه مبنايي اومانيستي دارند نبود؟ چرا رهبر 

  لاب مردم را به شيوه انبياي كهن راه مي برد و چرا با آنان از اصولي سخن مي گفت كه بنيادهايي هزار و چهارصد ساله داشت؟ اين انق
ـ نوشته است، تحليلي بسيار شگفت آور از تاريخ معاصر ايران ارائه شده  59شماره  - » آدينه « در مقاله اي كه يكي از اين جماعت در مجله 

ره به مطلوب وزير ارشاد و اغتنام فرصت در گير و دار مباحثات فرهنگي اخير در ميان جناح هاي مسلمان و معتقد به نظام به قصد مصاد –
كه مي تواند پرده از عمق وجود اين جماعت بردارد؛ و البته چيزي خلاف قاعده در اين جا رخ نداده است، كه غرب باوران اين مرز و  –اسلامي 

اين ها بيش . مستشارالدوله تا كنون، آدم هايي سطحي، بدون تحقيق و غافل از فرهنگ، تاريخ و مردم خويش بوده اند بوم، از همان دوران
از  ترين دشمني را با ناصرالدين شاه مي ورزند، اما اگر درست دقت كني واكنش خودشان در برابر غرب، از اين وجه كه گفتم، بسيار ابلهانه تر

را برايت بگشايند، مي بيني كه اما رضا قلدر را از ته دل دوست مي دارند و بسيار تأسف مي خورند كه چرا او  و اگر سفره دلشان. اوست
  ! نتوانست هم پاي كمال آتاتورك از عهده وظيفه تاريخي خويش برآيد

نگران دستاوردهاي آن، پيروزي كامل نويسنده مقاله مزبور در طول اين تحليل تلاش كرده است كه از موضعي ضاهراً طرفدار انقلاب اسلامي و 
بگرداند و براي وصول به اين نتيجه، از همان آغاز، بنيان بحث » برقراري نهادهاي دموكراتيك و تأمين آزادي براي همه « انقلاب را موكول به 

ا و تأمين آزادي مطلق از طريق نهادهاي برقراري ضوابط مردم گر« را به گونه اي اختيار كرده كه تو گويي غايت انقلاب از همان آغاز چيزي جز 
  : حالا! و خوب... نبوده و آنچه حصول اين نتايج را به تعويق انداخته، تحميل يك جنگ هشت ساله است كه اكنون فيصله يافته» حكومتي 

اينك  –ت آن اصراري نكردند و در سال هاي جنگ بابت درياف –اهل تفكر و قلم حق دارند حواله اي را كه انقلاب به دست آن ها داده ... 
  ... وصول كنند

و لابد ما هم كه سخت درگير جنگ و جانبازي بوديم بايد نسبت به اين آقايان و خانم هاي محترم شكر گزار باشيم كه بر ما منت نهادند و 
فضاي خالي ميان « شيوه همين نويسنده و اگر نه، ما به راستي چه مي كرديم؟ و راستش اگر ما هم بخواهيم به (!) حواله خود را وصول نكردند

اين آقايان از ترس خودشان بود كه در زمان جنگ، طلب وصول حواله آزادي را نكردند، چرا كه امكان داشت : را بخوانيم، بايد بگوييم» سطور 
شليك » آدينه « نه هم به سمت مجله وقتي رزم آوران اسلام خود را با دو دشمن رو به رو ببينند، در همان حال، محضاً الله يك آرپي جي جانا

  » ! خر بيار و باقلا بار كن« كنند و ان وقت 
   دو نوع حكومت

حكومت آسان « ام مطلوب كه تقسيم مي كند، با اين پي» حكومت مستقر « و » حكومت آسان « نويسنده مزبور حكومت ها را به دو نوع 
و اين نتيجه اخلاقي كه اگر سردمداران حكومت فعلي مي خواهند قدرت را نگاه دارند، بايد گوش به نصايح » حكومتي بي آينده است 

ري مقاله با صرف نظر از مندرجات مقاله مذكور كه درباره آن به حد كفايت سخن خواهيم گفت، ساختار محو. نويسنده مقاله كذايي بسپارند
وه آن همه بدوي و شعار زده و سطحي است كه آدم در مي ماندَ كه واقعاً نگارنده مخاطبان خويش را همين مقدار هالو مي پندارند و يا اين شي



ر اين طرح كلي مقاله از لحاظ ساختار چيزي شبيه به ترساندن بچه ها از لولوست كه د. را همچون نقابي براي مقاصد ديگر اختيار كرده است
است، و علي » از دست دادن قدرت « هم » لولو « تمثيل، بچه ها سردمداران حكومت، يعني روحانيون و تكنوكرات هاي مذهبي هستند و 

آن است كه بعضي از مسئولين فرهنگي كشور از ترس لولو به بغل شخص ايشان پناه بياورند كه (!) الظاهر مقصد نگارنده از اين لولوپراكني 
مي خواهد از آب » بچه گول زنك « بسيار شگفت آور است كه نويسنده مقاله با همين شيوه ! بسيار مطمئني است، به همين سادگي پناهگاه

، ايشان را )آقاي خاتمي(گل آلوده اي كه به زعم او با درگيري هاي دو جناح مصدر حكومت ايجاد شده ماهي بگيرد علي الخصوص وزير ارشاد 
  : مي نويسد. و به جان آن طرفي ها كه به زعم ايشان طرفدارن حكومت آسان هستند، بيندازد» د شير كن« به اصطلاح 

از هيچ سخن مخالف با خود نمي . ما استدلال داريم، حق با ماست: گفته مي شد. در خالي ِ بين سطور نامه وزير ارشاد نكته اي وجود داشت
  . اين پيام اصلي است. اي همه مي خواهيمواپس گرا نيستيم و در نهايت آزادي را بر. هراسيم

و حالا اگر خدا به ما هم قدرت خواندن فضاي خالي بين سطور مقالات را عنايت مي كرد، لابد ما هم مي توانستيم ترفند بسيار پيچيده ... 
  . نگارنده را كشف كنيم و حتي حدس بزنيم كه ايشان در مقالات آينده خويش هم چه چيزها خواهند نوشت

   اصل مطلب
تحليل نگارنده مقاله از تاريخ معاصر جهان سوم، به دليل آن كه پيشاپيش پيام مشخصي بر آن تحميل شده، صورتي : برسيم به اصل مطلب

همه تحولاتي كه در « فرض اوليه ايشان در اين تحليل آن است كه . را حدس بزنديافته است كه خواننده از همان آغاز مي تواند پايان كار 
» . به دليل نا آگاهي مردم به نتيجه مطلوب كه نهادي شدن آزادي باشد نرسيده است – 57جز انقلاب بهمن  –تاريخ معاصر ايران پديد آمده 

  : درست به اين پاراگراف از مقاله توجه كنيد
سال از نخستين باري كه اين  100امسال درست . مبود آگاهي هاي عمومي مانع از آن شد كه آزادي نهادي و پاگير شوددر فرصت هاي دور ك

فرصتي بود تا . در آن زمان ميرزا رضا كرماني، ناصرالدين شاه، آخرين مجسمه استبداد سنتي را به خاك انداخت. فرصت ايجاد شد مي گذرد
عمومي چندان بود كه اتابك با تكان دادن دست هاي مرده و يخ كرده شاه مانع پخش اطلاعات شد و مجال  ملت به پا خيزند، اما نا آگاهي

را پشت در » عدالتخانه و مشروطيت « در مشروطيت، تحول و حركت طبيعي بود ولي طلب . يافت تا سر فرصت نظام استبدادي را محكم كند
و حاج امين الضرب گذاشت، پس محمد علي شاه توانست با ) سفارتي(حمد تقي بنكدار اطاق كنسول انگليسي، منشي سفارت در دهان حاج م

استبداد صغير را اگر واقع بين باشيم مقاومت ستارخان و باقرخان و آگاهي عمومي پايان ندارد، دست . كمك قدرت خارجي آن را محو كند
چنان شد كه كودتاي سوم اسفند . ه دليل نبود آگاهي در ملت از بين رفتبا اين همه فرصت كسب آزادي به وجود آمد اما ب. ديگري در كار بود

بعد از سقوط رضا شاه بود كه در روند بي خبري و بي . حركت افسران ملي و ناسيوناليست جلوه كرد و بعدها به ديكتاتوري انجاميد) 1299(
ان صاحب راديو شده بودند و از طريق گيرنده هاي راديوئي با خش در آن زمان يك سالي بود كه ايراني. اطلاعي ملت از آزادي تغييري رخ داد

خش بسيار صداي راديو آلمان و انگليس را مي شنيدند، به همين جهت آزادي به دست آمده را به هر شكل نگه داشتند و از دل آن صاحب 
هاور را از آن بر حذر داشتند كه شير خفته بيدار احزاب و نهادهاي آزادي شدند و دوازده سال وقت گرفت تا سرانجام ايدن و چرچيل، آيزن

  ... شود و اين آگاهي به سراسر منطقه سرايت كند
به راستي چگونه مي توان همه تحولاتي را كه در يك قرن و نيم از تاريخ ايران روي داده است در تحليلي اين چنين گنجاند؟ از يك سو، به 

م در طول اين سال ها ميزان آزادي خواهي و درك آنها از آزادي بوده است و از سوي ديگر، زعم نويسنده، معيار آگاهي يا نا آگاهي مرد
نگارنده هدف همه حركات و تحولات مردمي را در اين سال ها كسب آزادي قلمداد مي كند، و بعد هم ميزان توفيق يا عدم آن را باز در همين 

  » . رسيدن به آزادي و نهادي شدن آن« : جا مي جويد
ين كدام آزادي است؟ همان آزادي است كه در كنار استقلال و جمهوري اسلامي معنا پيدا مي كند و يا آن آزادي است كه معنايي ا

دارد؟ اين دومي، مقصد و مقصود همه جنبش هايي است كه از انقلاب فرانسه الگو گرفته اند و مفهوم آن را بدون رجوع به  Libertyمعادل
مفهوم اين آزادي، همان طور كه نويسنده مقاله مزبور نيز تلويحاً بيان داشته است، در نفي . ه در غرب نمي توان دريافتسابقه تاريخي اين كلم

در اين معنا هيچ چيز، جز نيازهاي انسان كه عين ذات . و انكار همه قيودي كه انسان تعريف شده در مكتب اومانيسم را از خود بيگانه مي كند
هر قيد و بندي كه سد راه وصول به مطلوب اين نيازها شود مستحقّ انكار است، چرا كه انسان را از خود بيگانه مي  اوست، حقيقي نيست و

و اما در عين حال، از آن جا كه انسان . سنت، عرف، اخلاق، دين، دولت، و چه بسا تمدن و ميثاق اجتماعي، در نزد فرويد و فرويديست ها: كند
اجتماعي تن بسپارد و حيات اجتماعي نيز محتاج قانون است، در فلسفه حقوق سياسي و اجتماعي دنياي معاصر، ناچار است كه به زندگي 

در نزد ما حقيقتت مسئله اين است كه در غرب ذات انسان عين ولنگاري . بهترين قانون قانوني است كه كم تر آزادي انسان را محدود كند
و چون . اين رهايي بلاشرط از همه قيود را محدود كند آن است كه همه حق دارند مطلقاً آزاد باشند انگاشته شده و تنها چيزي كه اجازه دارد



اين حكم امكان تحقق ندارد، پس انسان ناگزير است قيد حيات اجتماعي و محدوديت هاي آن را بپذيرد، در عين آن كه جامعه بايد به صورتي 
  . سان ها را محدود كندنظام يابد كه فقط در حد ضرورت، ولنگاري ان

اين . نيست libertyو اما آن آزادي كه در كنار استقلال و جمهوري اسلامي معنا مي گيرد و مردم ايران براي آن فرياد كردند هرگز معادل
كمال « دي به آزادي به طور كامل در نسبت با دين معنا پيدا مي كند و مفهوم آن نفي بندگي غير خداست كه در مراتب بعد و در حيثيت فر

نگارنده مقاله اصلي ترين و بزرگ ترين دستاورد انقلاب را آزادي قلمداد مي كند و از همان . كه از ما نحن فيه خارج است –مي رسد » انقطاع 
هم نه آن آزادي  آغاز، مبنا و مدخل بحث خويش را به گونه اي انتخاب كرده است كه وانمود شود مردم اصالتاً براي آزادي قيام كرده اند، و آن

است  libertyلا تكَنُ عبد غيَركِ و قدَ جعلكَ االلهُ حراًّ، بلكه آن آزادي كه معادل: كه معادل حرّيت است و در اين كلام نهج البلاغه تفسير شده
  . و بندگي خدا را نيز از خود بيگانگي انسان مي داند

هنوز سيزده سال بيشتر از انقلاب اسلامي . براي آزادي قيام كردند يا براي اسلاممن از مخاطبان خويش مي پرسم كه به راستي مردم ما 
ن نگذشته است و امكان تحريف تاريخي آن وجود ندارد؛ آنچه كه انقلاب بهمن را ايجاد كرد و به ثمر رساند، گذشته از پيشينه تاريخي آن، اي

استقلال و آزادي ما را تأمين كند و مظهريت كامل اسلام را نيز در شخص امام  آگاهي و تجربه تاريخي بود كه تنها اسلام است كه مي تواند
را مردم به آن دليل » حزب فقط حزب االله، رهبر فقط روح االله « گويا نگارنده مقاله فراموش كرده است كه شعار . مي ديدند) س(خميني 

برسانند و ماهيت كاملاً مردمي و خود جوش انقلاب را كه فقط از ساختند كه عدم وابستگي قيام خويش را به هر حزب و دسته و سازماني 
مردم اسلام را مي خواستند و حتي براي تفسير معناي اسلام و چگونگي تحقق آن در . طريق روحانيون و مساجد سازمان يافته بود بيان كنند

  يك قالب حكومتي نيز چشم به دهان حضرت امام داشتند؛ و اگر نه، كدام آزادي؟ 
   عامل اصلي ناآگاهي انسان

  : را اين گونه تحليل مي كند 57نگارنده مقاله مزبور انقلاب بهمن 
بر لب پيروز شد و بر هر چه نام انفجار اطلاعات و آگاهي عمومي وقتي در هم ضرب شد، تمام ترفندها را بي اثر كرد و انقلاب، سرود آزادي 

و اگر گفت و شنود پيرامون آزادي، پس از پيروزي انقلاب دوباره ده سالي عقب افتاد، دلايلي ... ناميد» بهار آزادي « زمستان را هم . آزادي نهاد
تمام اين مدت بحث درباره آزادي به  وگرنه در. تهديد خارجي، معمولاً وقفه اي اين گونه ايجاد مي كند. دارد كه اهم آن ها وقوع جنگ است

  . عنوان اصلي ترين دستاورد انقلاب از اهميت نيفتاد
اين كدام انفجار اطلاعات است كه به آگاهي عمومي مي انجامد؟ انفجار اطلاعات كه در جهان امروز خودش عامل اصلي نا آگاهي انسان هاست 

. همه چيز حكايت از غرب زدگي و غرب باوري دارد... ل ها، تعابير، اعتبارات منطقيچگونه مي توانست ما را به آگاهي عمومي برساند؟ تحلي
آگاهي عمومي مردم ما در انقلاب، همان خود آگاهي تاريخي است كه بعد از يك قرن و نيم تجربه مبارزه با غرب، در دين اسلام و شخص امام 

اين امر مزخرفات چيست؟ و آن . مي هرگز با انفجار اطلاعات ايجاد نمي شودمظهريت يافته بود نه چيز ديگر، و اين آگاهي عمو) س(خميني 
كدام آزادي است كه گفت و شنود درباره آن را جنگ تحميلي به تعطيلي كشاند؟ بحث درباره جنگ را به انتهاي مقاله وامي گذارم و فقط يك 

عث شد تا حقيقت قدسي انقلاب ظاهر شود و به همين علت بود اگر جنگ هشت ساله اگر چه تحميلي بود، اما با: كلمه مي گويم و درمي گذرم
اگر اين . جنگ، كه در همه جا جز ويرانگري و براندازي كاري نمي كند، در اينجا به تحكيم مباني انقلاب و تثبيت اركان نظام اسلامي انجاميد

ي كشيد؟ گويا نگارنده مقاله مزبور باز هم فضاي خالي ميان آزادي بزرگ ترين دستاورد انقلاب بود، چگونه است كه با آغاز جنگ به تعطيل
را خوانده است كه چنين حكم مي كند، اگر نه، ما كه در هيچ يك از شعارها نشانه اي بر آن كه مردم آزادي مطلق را (!) شعارهاي مردم 

طور خاص در نسبت با شعارهاي ديگر معنا مي گيرد و به  خواسته باشند نيافتيم؛ و اگر زمستان را نيز بهار آزادي ناميدند مفهوم اين آزادي به
  . طور اخص در ارتباط با سرنگوني رژيم شاهنشاهي و رفع استبداد، و اما نه آن استبداد كه در مقابل مفهوم دموكراسي است

   تحليل آسان
. سانه اي غرب چنان مفاهيم كلمات را ديگرگون ساخته است كه هر بار پيش از هر چيز بايد درباره كلمات و مفاهيم آن سخن گفتآتمسفر ر

اين آتمسفر آن . نفي استبداد مساوي است با دموكراسي: يكي از معادلات مفهومي و ارزشي كه القائات رسانه اي غرب ايجاد كرده اين است
ان دارد كه در اين جا همه مي پندارند هر حكومتي كه مورد تأييد مردم باشد دموكراتيك است، و بنابراين، بسياري از چنان غلبه اي بر اذه

» مردمي « اگر معناي دموكراتيك خيلي ساده، ! دوستان را سعي بر اين است كه بگويند ولايت فقيه يك حكومت دموكراتيك است، و خوب
بحث درباره دموكراسي نيست، اما از آن جا كه اين آقايان و خانم هاي محترم فرنگ زده غرب . ر مي آيدبگيريم، اين معادله درست از آب د

حكومت « كه نگارنده مقاله » آزادي « باور، هميشه پشت اين اختلافات در معنا پنهان مي شوند، قصد من آن بود كه نقاب از چهره اين كلمه 
ه براي نظام اسلامي اعطاي آزادي مطلق كه ليبراليست ها مي خواهند مساوي با نفي خويشتن گفته است بردارم، تا روشن شود ك» آسان 



براي يك حكومت ديني، آزادي معنايي متناسب با ماهيت خودش دارد و اصلاً خنده . است» انكار دين « است، چرا كه اصلاً از لوازم اين آزادي 
آن آزادي . د اما در عين حال آزادي را آن سان تفسير كند كه در جهان غرب معمول استباش» اسلامي « آور است اگر ما بخواهيم حكومت ما 

انساني كه وجودش منتهي به نيازهاي طبيعت اوست، برده . و اصلاً اطلاق لفظ آزادي بر آن اشتباه است... مساوي است با بندگي نفس اماره
ني دارد و سيرتي حيواني؛ ظاهري آزاد دارد اما در باطن اسير و بنده اي بيش خور و خواب و خشم و شهوت است و خود نمي داند؛ صورتي انسا

  . نيست، و آن هم اسارتي كه بدترين اسارت هاست
اله نگارنده در تمام مقاله سعي كرده است كه از بحث درباره رابطه دين با وقايع تاريخ معاصر و معادلات مفهومي و اعتبارات ارزشي كه در مق

پرهيز كند و بنابراين، در هيچ كجا به وقايعي كه صراحتاً به تحرك ديني مردم اشاره دارد نپرداخته است؛ و في المثل، اگر در  اش وجود دارد
 همان جا كه به قتل ناصرالدين شاه مي پردازد با اين سؤال مواجهه شود كه ميرزا رضاي كرماني را چه انگيزه اي به قتل شاه كشاند، بنيان

و او همواره از اين ... هم مي ريزد و ناچار مي شود كه در رابطه بين دين و حكومت آسان و يامستقر بينديشد و سخن بگويد تحليل هايش در
اول ساندويچ، بعد « و يا » راحت الحلقوم « و يا » آشپزي آسان « است كه چيزي است از قبيل » تحليل آسان « او در پي . مواجهه پرهيز دارد

تأمل در شخصيت پيچيده سيد جمال الدين اسدآبادي و تأثيرات . آن كه اصلاً وقايع تاريخ را نمي توان اين گونه تحليل كرد ، غافل از»سينما 
و از جمله بر ميرزا رضاي كرماني كه ناصرالدين شاه را  –معاصر او بوده اند ... او بر تاريخ و مردماني كه در ايران و افغانستان و عثماني و مصر

روشني نشان مي دهد كه بزرگ ترين مسئله ما در طول يك قرن و نيم، نسبت دين با تمدن غرب و جست و جوي آن هويت به  –كشت 
 تاريخي است كه بايد با رجوع به آن خود را از استحاله در تاريخ غرب حفظ مي كرديم، و اين درست همان چيزي است كه نگارنده مقاله مزبور

در اشاره به دوران مشروطيت نيز سعي مي كند وقايعي را عنوان كند كه به طرح تقابل مشروطيت . خته استدر تحليل آسان خويش از آن گري
نده و مشروعيت نمي انجامد، چرا كه بعد در برابر اين واقعيت كه مردم ايران را دين و رابطه ولايي آنها با مراجع ديني شان به تحرك مي كشا

  . در مخاطره مي افتاداست، مشتش باز مي شد و تحليل آسان 
   انقلاب تكاملي

، آن را »اسلامي « كه نگارنده مقاله براي گريز از تبعات اين صفت  –مروري، حتي گذرا، بر تاريخ معاصر ايران نشان مي دهد كه انقلاب اسلامي 
نتيجه نهايي مجموعه اي متكامل از انقلاب ها و قيام ها و تحولاتي است كه در معارضه با استعمار نو و بسط  –مي خواند »  57انقلاب بهمن « 

بررسي تحولات تاريخي نشان مي دهد كه انقلاب اسلامي يك انقلاب . سلطه تاريخي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي غرب ايجاد شده است
يخي چند صد ساله، متكي بر تجربيات تاريخي مكرر و با استفاده درست از نتايج اين تجربيات روي داده تكاملي است كه در يك سير تار

است؛ با صرف نظر از آن كه اگر به طور جدي تر بخواهيم در جست و جوي ريشه هاي انقلاب اسلامي به تاريخ ايران رجوع كنيم، بدون ترديد 
از تحولات تاريخي اين هزار و چهار صد سال، و حتي پيش از آن را از مجموعه تاريخ حذف كنيم، و ناگزير اذعان خواهيم كرد كه اگر هر يك 

مي انقلاب بيست و دوم بهمن رخ نمي داده است؛ اگر چه در اين ميان شكي نيست كه رابطه و تأثير بعضي از اين وقايع و عوامل بر انقلاب اسلا
  . مستقيم، عميق تر و واضح تر است

خي قارچ نيست كه يك شبه و بدون ريشه سر از خاك دربياورد؛ و بنابراين، اسلامي بودن را بايد از يك سو لازمه ذاتي انقلاب واقعه تاري
با عنايت به همين سابقه و هويت تاريخي مردم ايران، بدون كوچك ترين ترديد بايد در برابر اين . دانست و از سوي ديگر، علت تامه آن

ا هيچ قدرتي امكان نداشت كه كسي و يا حزبي بتواند اين مردم را براي دموكراسي و آزادي به خيابان ها بكشاند و واقعيت تسليم شد كه ب
جلوي تانك و گلوله ببرد، و اگر آگاهي و عدم آگاهي مردم را بخواهيم آن سان تفسير كنيم كه در تحليل آسان اين آقاي محترم آمده است، 

ردم آن آگاهي لازم را پيدا نكرده اند كه براي آزادي قيام كنند و حتي آمدن ماهواره هم اين آگاهي را در مردم بايد اعتراف كرد كه هنوز هم م
  . ايجاد نخواهد كرد

گويا اين آقا نمي داند و نديده است كه در طول همين جنگ هشت ساله چگونه جواناني كه طبع و طبيعت جواني مي بايست آنان را به سوي 
از همه چيز مي گذشتند و با فرياد االله اكبر، هزار هزار، پاي ) ع(ز مواهب زندگي بكشاند، با يك سخن آن خلف صالح انبيا و ائمه تلذذ و تمتع ا

و تو را به خدا، اگر كسي . و به قلب دشمن مي زدند... در ميدان هايي مي گذاشتند كه در آنها حتي يك احتمال براي زنده ماندن وجود نداشت
، داستان نگهداري جزيره مجنون را براي اين آقاي آسان پرست تعريف كند تا بفهمد كه چگونه مي شود تا آن جا در برابر فرمان حوصله دارد

ولي امر عادل و صالح تسليم بود كه روزهاي متمادي در محيط كوچكي از آسمانش باران خمپاره هاي شصت و هشتاد و صد وبيست، و انواع 
و بمب هاي ناپالم مي بارد، ماند و تسليم دشمن نشد؛ و اين همه را فقط براي رضاي خدا انجام داد، نه آزادي و ... يتوپ هاي روسي و فرانسو

، ساعت چهار و نيم، در خيابان ها نگاه داشت نيز عشق به آزادي و دموكراسي 57آنچه كه مردم را در روز بيست و يكم بهمن . دموكراسي
  . كه مظهر كامل اسما و صفات خدا بود نبود؛ عشق به خدا بود و رهبري



و گفتم كه هنوز سيزده سال بيشتر از پيروزي انقلاب نگذشته است و همه به ياد دارند كه مردم هرگز چيزي جز آنچه امام مي خواست، نمي ...
هاد شده بود تسليم مي شد، كه از جانب عده اي پيشن» جمهوري دموكراتيك اسلامي «خواستند و مثلاً چنانچه حضرت او در برابرعنوان 

و اما اين . مردم باز هم بدون آن كه خلجاني در دلشان راه يابد و يا خم به ابرو بياورند به او تأسي مي كردند و انقلاب در مسير ديگري مي افتاد
رد، و چنانچه اگر مطلوب مردم در پاي فش» جمهوري اسلامي، نه يك كلمه بيش تر و نه يك كلمه كم تر « خود او بود كه مؤكداً بر اين عنوان 

باشد، بلكه پرسش » جمهوري اسلامي، آري يا نه؟ « انقلاب، آزادي بود، در هنگام رأي گيري براي تعيين حكومت، ديگر پرسش نمي توانست 
ردند اما بعد قدرت به مگر آن كه بگوييم مردم براي آزادي قيام ك» چه حكومتي مي خواهيد؟ « ديگري از اين قبيل عنوان مي شد كه مثلاً 

و كذب اين سخن تا آنجا روشن است كه در ميان تحليلگران ... دست روحانيون افتاد و آنها جمهوري اسلامي را به زور بر مردم تحميل كردند
  . غربي هم كسي جرأت اعمال چنين حيله اي به خود نداده است

   تنها تصور
اينها تنها تصوري كه از انقلاب دارند انقلاب فرانسه است و تنها تصوري كه از حكومت دارند نيز همان اَشكال مختلف حكومت هايي است كه 

ند كه انقلاب اسلامي با رجوع به در دوران معاصر با رجوع به مكتب اومانيسم پديد آمده است، و اصلاً نمي توانند دركي از اين معنا داشته باش
باطن مدينه غايي اسلام به وجود آمده است نه با تاثير پذيرفتن از انقلاب فرانسه و يا رجوع به ماكياوليسم، كه ذات فلسفه سياسي تمدن 

رزه تاريخي مردم ايران عليه آنها كه عنان عقل خويش را به تحليل آسان سپرده اند نمي توانند دريابند كه از ميان اسوه هاي مبا. غرب است
استبداد و استعمار و استكبار، چرا حضرت امام با ستايشي اين همه از شهيد شيخ فضل االله نوري و شهيد مدرس ياد كرده اند؛ و شيخ فضل 

ن يك مشروطه وابسته به االله اصلاً كسي است كه در مخالفت با مشروطه غير مشروطه سر به دار شد و نشان داد كه اگر امر دائر شود تا از ميا
و در شهيد . انگليس و ادامه سلطنت قاجار يكي را انتخاب كند بدون ترديد محمد علي شاه را انتخاب خواهد كرد، نه سفارت انگليس را

ط، مدرس نيز آنچه سخت مورد تحسين حضرت امام بود عزت و قدرت و شجاعتي بود كه از دين منشأ گرفته بود، و اين كه در تمام شراي
سياست را عين ديانت مي دانست و به ديني كه در گورستان ها دفن شود و در تحول تاريخي جوامع انساني، منشأيت اثري زنده و كاملاً جدي 

و فضايل بسيار ... نداشته باشد اعتقاد نداشت و حضرتش، هم اين و هم آن را در خود جمع داشت؛ شيخ فضل االله نوري و سيد حسن مدرس را
  . ه جز او و اسلاف او هيچ كس نداشتديگري ك

  : به ادامه تحليل نويسنده مقاله توجه كنيد
از قضا، . ، همگي كساني كه با استقرار جمهوري اسلامي مخالفت مي كردند طرفداران سلطنت و رژيم منحط نبودند57در ماه هاي پاياني سال 

. اين گروه مخالفت خود را با حكومت اسلامي با دو استدلال بيان مي كردند. بسياري از آن ها در صف نخست مخالفان رژيم گذشته جا داشتند
بزودي بر سر نشستن روي قاليچه با هم . به جان هم مي افتند. نخست آن كه معتقد بودند روحانيون، بنا به سابقه، با يكديگر نمي سازند

ن امروزي جهاني را خوش نمي دارند و مظاهر اين تمدن را كه هستند، تمد» واپس گرا« ديگر آن كه معتقد بودند اينان . درگيرمي شوند
  ... دموكراسي و آزادي براي همه است، بر نمي تابند

واپس . اما پيش بيني دوم آن ها... پيش بيني نخست مخالفان نه كه اتفاق نيفتاد، بلكه در پرتو يك رهبري پر جاذبه و با تدبير بي اعتبار شد
واقعيت آن است كه در جريان حل تضادهاي دروني و مقابله با توطئه هاي خارجي، . دم گرا از جمله آزادي هاگرايي و رد ضوابط تمدن مر

گويي در تمام طول . نهادهاي دموكراتيك به وجود آمده در جريان قيام بزرگ ملت آسيب ديده، اما اميد به آن هرگز از ميان نرفت و نخشكيد
هي خود و خواست مسئولان رژيم كه همه از زندان ديده ها و مبارزان پيشين بودند و صدمه ديدگان هشت سال جنگ، ملت با اطمينان به آگا

از حكومت آسان، شاه، باور داشت كه پس از فيصله دادن به كار جنگ، به وعده هايي كه به صورت شعار اصلي انقلاب بر زبان همه بود، وفا 
  . خواهد شد

ل مخالفان جمهوري اسلامي را درباره روحانيون مي پذيرد و البته از آغاز اين پاراگراف نيز مشخص بود نويسنده مقاله صراحتاً هر دو استدلا
من هم با استقرار جمهوري اسلامي مخالف بودم و گويا در « : كه طرح اين دو استدلال براي قبول آنهاست و تأكيد تلويحي بر اين مطلب كه

و البته درباره شخص امام صريحتاً نظري ابراز نمي كند و بهتر بگويم » . شود كه حق با من بوده است محك تجربه نيز رفته رفته دارد اثبات مي
در همين جا يك پرسش كاملاً جدي پيش مي آيد كه آيا وسعت آزادي بيان مطلوب آقايان و خانم ها تا ! و خوب... جرأت اين كار را نيافته است

يادتان هست كه واكنش امام در برابر دهني كه نسبت به ساحت . ره امام را به آنها مي دهد يا نهآن جاست كه امكان اظهار نظر صريح دربا
مقدس فاطمه زهرا در راديو رخ داد چه بود؟ قصد ايجاد رعب ندارم بلكه مي خواهم خوانندگان اين مقاله و از جمله مسئولان نظام فرهنگي 

به راستي نسبت ميان آزادي هاي دموكراتيك با معناي آزادي « يندازم و آن اين است كه كشور را نسبت به يك واقعيت بسيار جدي به فكر ب
  » در يك حكومت متكي بر دين چيست؟ 



نيز همين اتهام » حكومت آسان « ، چنان كه در مقاله »بوي انكيزيسيون مي آيد « : مي دانم كه غرب باوران دموكراسي زده خواهند گفت
ين در همه ادراكات خويش رجوع به غرب دارند و هر چه را كه بگويي به يكي از احكام ارزشي فرهنگ رسانه اي و عنوان شده است، چرا كه ا

، »حكومت آسان « بگذار آنها ريا كارانه به اين دستاويزها بچسبند، اما همين مقاله . تحليل هاي كليشه اي غرب از تاريخ مي چسبانند
تهران « مقالات و كتاب هايي كه اكنون اجازه انتشار مي يابند و استقبال روزافزون خوش نشينان  و بسياري ديگر از» گردون « مندرجات 

مي شنوند، منتها (!) براي بازگشت به وطن، حكايت از آن دارد كه نه تنها بوي انكيزيسيون به مشام اينها نمي رسد، بلكه بوي كباب» جلس 
تاريخي امام درباره سلمان رشدي، مسئله حكومت آسان و غير آسان و انكيزيسيون و  و يا حكم... دست پيش گرفته اند كه پس نيفتند

و اگر اين . اين حرف ها در ميان نيست؛ مسئله اختلاف در مباني فكري و نظام ارزشي و اخلاقي ملازم با آن است... استبداد ديني و اختناق و
حتي اسباب تحكيم حكومت » حكومت آسان «ر بود كه چاپ مقالاتي چون پرسش اصلي كه گفتم جواب داده شود، آنگاه مي توان اميدوا

ها هر ديني را فراهم آورد، به شرط آن كه اين آقايان و خانم هاي محترم جواب هاي طرف مقابل را نيز تحمل كنند و انتظار نداشته باشند كه آن
ديده ايم خلاف اين است؛ هر چه خواسته اند گفته اند و نوشته اند و  اگر چه تا به حال كه ما آنچه. چه مي خواهند بگويند و ما جواب ندهيم

لوس  حتي بارها بيش از ما از امكانات دولتي بهره برده اند، اما به مجرد آن كه جوابي بر سخنانش نوشته ايم فرياد اعتراض و ننه من غريبم و
  . و از اين قبيل... م مي آيد؛ بوي انكيزيسيون به مشام مي رسدصداي چكمه هاي فاشيس! اي واي : بازي و فحاشي شان بلند شده است كه

   نشستن روي قاليچه
اما ناگزير اصل بحث را نويسنده مقاله مزبور، اگر چه موضوعيت آن دو استدلال را درباره روحانيون در زمان حيات حضرت امام نفي نمي كند، 

به روزگار بعد از ارتحال آن بزرگوار برمي گرداند؛ يعني امروز بالأخره پيش بيني اول مخالفان درست از كار در آمده است و دو جناح از 
درگيري نشان روحانيون بر سر نشستن روي قاليچه، يعني براي رسيدن به قدرت و ثروت با يكديگر درگير شده اند، و بالأخره نتيجه اين 

  . خواهد داد كه پيش بيني دوم مخالفان نيز درست از آب در خواهد آمد يا خير
را پيش از آن كه درباره اين توهم توضيح بيش تري بدهم بايد اين مطلب نيمه شوخي و كاملاً جدي را عنوان كنم كه نگارنده مقاله روحانيون 

نمي شد كه آنها تا آن جا در معركه درگيري ميان خودشان غرق شوند كه قاليچه به دست  خوب نمي شناسد و اگر نه، هرگز به اين توهم دچار
  . كراواتي ها بيفتد

اين كشمكش وجود دارد، و اگر چه بسياري از اين اختلافات، ريشه اش در تفاوت هاي عميق تري است كه طبيعت انقلاب اسلامي در مسير 
اما  –و بنابراين، اختلافاتي در اين حد را بايد از ضرورت هاي طي طريق دانست  –ي اقتضا دارد تحقق دين در قالب يك نظام سياسي و اجتماع

چه بسياري ديگر از كشمكش ها هست كه ريشه در عدم درك ضرورت ها دارد و حتي عجب و خودبيني و مفاسد ديگر، كه بايد در جاي خود 
جناح تعريف شده با مشي معين سياسي و اقتصادي و فرهنگي، امر مشهور و مقبولي  گذشته از آن كه از اين ميان، تفكيك دو. به آن پرداخت

است كه واقعيت ندارد، و اگر بخواهيم بنا بر معيارهاي شناخته شده سياست جهاني از جناحين راست و چپ درباره مسئولان حكومت خودمان 
راست هاي فرهنگي كه : ب و غريب زير، در شكم آن دو جناح قائل شويمحكم كنيم به ناگزير بايد به گروه هاي بسيار ديگري با عناوين عجي

چپ هاي سياسي هستند، چپ هاي فرهنگي با مشي اقتصادي راست، راست هاي اقتصادي با مشي فرهنگي چپ كه از لحاظ سياسي هم با 
نه راست و نه ميانه رو، گروه هاي نيمه  چپ ها هستند و هم با راست ها، گروه هاي چپ اندر قيچي گاهي راست گاهي چپ، گروه نه چپ و

، »حكومت آسان «اما آن توهم جدي كه نويسنده مقاله . و از اين قبيل... راست ونيمه چپ، كه اين دو نيمه متناوباً به يكديگر تبديل مي يابند
روشنفكر زده خام و منفعل و مرعوب گردونيان نسل سوم و ديگرليبراليست هاي غرب باور، روشنفكران لاييك و حتي جمعي از مذهبي هاي 

و  در برابر غرب فريفته است و باعث شده تا آنها امكان جمع حكومت ديني و ليبراليسم فرهنگي و اخلاقي را باور كنند و چشم به راه بنشينند
  . است كه صراحتاً عرض خواهم كرد» تحليل مشترك آسان « حتي مدعي ميراث انقلاب اسلامي شوند، يك 

خوانده است و اين عنوان يكي از شواهدي است كه بسيار صريح پرده از تحليل ذهني » ضد پروسترويكا « عنوان نسل سوم ما را مبتكر 
، ارتحال رهبر كبير انقلاب اسلامي، از بين رفتن جناح شرق سياسي و اعمال 598بعد از قبول قطعنامه. آقايان و خانم هاي مذكور برمي دارد

سنوست از جانب گورباچف براي حفظ ته مانده كمونيسم، تبليغات جدي امپرياليسم خبري بر مسئله نظم نوين جهاني به پروسترويكا و گلا
مجموعه سياست هاي ... حاكميت آمريكا، لشكر كشي غرب به خليج فارس براي تسلط بر بزرگ ترين منابع انرژينفتي در روي سياره زمين و

هاشمي رفسنجاني، سيلست هاي فرهنگي وزارت ارشاد و برخي ديگر لز پارامترهايي كه حتي بيان  خارجي و عملكرد اقتصادي دولت آقاي
به آنها نيز درباره دولت مؤيد به تأييدات مكرر مقام معظم رهبري و امت مسلمان ايران به صلاح نيست، غرب باوران و منتظران رجعت غرب را 

يز ناچار به يك تجديد نظر سازشكارانه اساسي در جهت پذيرش نظم نوين جهاني شده است اين تحليل رسانده است كه نظام اسلامي ايران ن
آنها از اين قياس ساده لوحانه به اين نتيجه رسيده اند كه في المثل . و به آن اميد بسته اند –(!) يعني مثلاً يك پروسترويكاي اسلامي  –



نظر سازشكارانه كه دارد ايران را در آغوش غرب مي اندازد و لذا مخالفان  سياست هاي فرهنگي وزارت ارشاد، وجه فرهنگي همين تجدد
سياست هاي فرهنگي دولتي نيز لابد ريشه مخالفت هايشان در همان اختلافات سياسي داخلي است كه بر سر نشستن روي قاليچه ايجاد 

  . ور را به موضع گيري هاي اخير كشانده استاست كه آقايان و خانم هاي ساده لوح و زودبا» تحليل آسان « اين ... شده است
 پيش از ادامه مطلب لازم است بگويم كه صراحت اين مقاله در بيان اين مسائل نه از سرگستاخي، كه براي تشريح واقعگرايانه وقايعي است كه

حضور و رعايت مصالح، نه تنها هيچ اكنون همه نگاه ها متوجه آن است؛ و در شرايطي چنين، كتمان بيش تر مسائل حتي از سر ادب و شرم 
  . كمكي به حل مسئله نمي رساند، كه بر پيچيدگي آن مي افزايد

كه اگر تغييري در استراتژي نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر جهان خارج از خويش روي داده  –و بسياري نيز مي دانند  –همه بايد بدانند 
نمي توان  –حتي در پنهان ترين نقاط ذهن  –نهاده اند و شكي  598ي شخصاً با قبول قطعنامه است، بنيان اين تغيير را حضرت امام خمين

داشت كه اين عمل نيز منبعث از همان حكمت و درايت بي نظير است كه حضرت او از اجداد و اسلاف خويش كه بنيان تاريخ ولايي كره زمين 
  . را نهاده اند به ارث برده بود

 بدون ترديد نحوه عمل حكومت اسلامي در برابر دشمنان داخلي و يا خارجي، بنا بر شواهد عقلي و نقلي و تاريخي فراواني كه وجود دارد، مي
تواند متناسب با شرايط و مقتضيات تا آنجا تغيير كند كه پيشوايان بحقي چون امام حسن مجتبي و امام حسين عليهماالسلام به فاصله چند 

ما اين تجربه تاريخي را در حيات حضرت امام . را در برابر دشمن اختيار كنند –و باطناً واحد  –يكديگر دو نحوه عمل ظاهراً متغاير  سال از
رحل اقامت به حظيرة القدس مي كشيدند و وصي بحق ايشان  598خميني تجديد كرديم و به راستي اگر آن بزرگوار قبل از قبول قطعنامه 

مي يافتند كه بايد اين جام زهر را سركشيد، آيا حتي بهترين ما مؤمنان به ولايت فقيه دچار همان اشتباهي نمي شديم كه  مصلحت را در آن
  حجربن عدي در برابر صلح امام حسن مرتكب شد؟ 

كه از يك سو آنان را كه از البته قصد من اين نيست كه قبول قطعنامه را از لحاظ ماهوي با صلح امام حسن مقايسه كنم، بلكه مرادم اين است 
 خود امام هم امام تر هستند متوجه حقيقتي بسيار تلخ بگردانم كه نسبت به آن غفلت دارند و از سوي ديگر، به غرب باوران فرنگ زده تفهيم

م كردن بنا بر قياس حتماً كنم كه در تحليل و تفسير وقايع مربوط به انقلاب اسلامي بايد از مبنا و مدخل خاص خودش وارد شد و در اينجا حك
اگر چه از غرب باوران نمي توان انتظار داشت كه از شباهت ظاهري و همزماني اين تغيير با پروسترويكا، فرو ريختن . راه به اشتباه مي برد

تحولاتي است كه نظم نوين به اين توهم دچار نيايند كه اين نيز ماهيتاً از سنخ همان ... ديوار برلين، تظاهرات بزرگ دانشجويان در چين و
همان طور كه در احكام عملي حيات  –جهاني را باعث شده اند، چرا كه آنان در تحليل وقايع سياسي و تاريخي به ناچار رجوع به غرب دارند 

ي ديگري كه در تاريخ و از تفاوت هاي ماهوي انقلاب اسلامي ايران با انقلاب ها –خويش نيز بنا بر رساله فرهنگ دهكده جهاني عمل مي كنند 
نيز ديديم كه نگارنده، همه ارزش ها و » حكومت آسان « چنانچه در همين مقاله . معاصر روي داده بي خبرند، و يا خود را به غفلت مي زنند

نقلاب و غايات اعتبارات منطقي و عقلي خويش را از تفكر رسانه اي و تحليل هاي تاريخي و سياسي غرب گرفته است و اصلاً معناي آزادي، ا
را مراد مي كند كه در » ارتجاع « نيز همان معنا » واپس گرايي « از . القا شده است» امپرياليسم رسانه اي « آن را دقيقاً همان طور كه در 

را » تحجر « نه معناي  –ارتجاع سياه را كه شاه بعد از پانزده خرداد به روحانيون اطلاق مي كزد به ياد بياوريد  –است » تجدد و ترقي « مقابل 
و يا جوانان مسلمان درس خوانده را تكنوكرات هاي مذهبي مي خواند و شواهد بسيار ديگر كه به ... كه لفظي متعلق به فرهنگ خود ماست

وه عمل، از غرب و و حال آنكه اصلاً انقلاب اسلامي ايران نه در ظاهر و نه در باطن، نه در اهداف و نه در شي... كفايت مورد اشاره قرار گرفت
انقلاب تاريخ آن الگو نگرفته است و هرگز آن را نمي توان در ذيل تاريخ غرب معنا كرد بعد از پيروزي نيز، در هنگام استقرار نظام، رهبر كبير 

حث را هرگز نبايد با اين و البته اين مب. بنيان ننهاد» در رجوع به غرب و تمدن و نهادهاي سياسي و قوانين آن « را » جمهوري اسلامي « هرگز 
اگر انقلاب اسلامي در شرايط ديگري متفاوت با روزگار غلبه تاريخي تمدن غرب رخ مي داد در قالب چه نظامي « مبحث ديگر خلط كرد كه 

  . دو معناي كاملاً متغاير و متمايز از يكديگر دارند» انفعال«و » انعطاف » « . محقق مي شد
» روح القوانين « را كه به مثابه » ولايت فقيه «ونان باستان نيست و همه مي دانند كه حضرت امام خميني كتاب ام القراي تمدن اسلامي، ي

حكومت اسلامي است ده ها سال پيش از پيروزي انقلاب با رجوع به قرآن و روايات نگاشته بودند و نهادهايي كه اكنون در حكومت جمهوري 
» ام القراي تمدن اسلامي كه صورت محقّق مدينة النبي است « كومت دموكراسي بلكه در رجوع به اسلامي وجود دارد نه در تأسي به ح

نمي توانست صورتي موجه از حضور مردم و بيعت آنان  –مجلس شورا  –موجوديت يافته اند، و ترديدي نمي توان داشت كه اگر حتي پارلمان 
  . موجوديت نمي يافترا با ولايت فقيه ارائه دهد هرگز در نظام اسلامي 

وجود پارلمان را در نظام جمهوري اسلامي نمي توان به مفهوم پارلمانتاريسم گرفت و اگر چه نظام اسلامي در قوانين اساسي خويش، وجود 
. غرب يكي دانستآزادي ها را به طور مشروط مورد تأكيد قرار داده است، اما اين آزادي ها را هرگز نمي توان با معناي ليبراليستي آزادي در 



نظام جمهوري اسلامي يك نظام ولايي است كه حول شمس ولايت فقيه تشكيل شده است و بنابراين، نهدهاي سياسي و اجتماعي نه در جهت 
كه اصلاً نمي تواند مفهوم واقعي داشته باشد و هميشه در همه جا نخبگان، قشري از اقشار مردم هستند  –تأمين حاكميت مردم بر خودشان 

بلكه در جهت تسريّ و تنفيذ احكام اسلام در جامعه از طريق رهبري فقيه كه مردم نيز با او بيعت كرده اند  –كه حاكميت را در دست دارند 
اين حكومت را نه مي توان دموكراسي خواند و نه با هيچ عنوان وارداتي ديگر، هر چند كه جمهوري اسلامي خود را نسبت به . تشكل يافته اند

  . كه مي داند –ن بسياري از آزادي هايي كه در حكومت هاي دموكراسي معمول است متعهد بداند تأمي
نمي خواهم بگويم كه جمهوري اسلامي همان صورت غايي و مطلوب مدينه اسلامي و حكومت آن است، اما با اطمينان مي توان گفت كه اين 

راي حكومتي است كه مي خواهد در همه اركان و اجزا و اعمال خويش رجوع به ب –با عنايت به شرايط زمان و مكان  –بهترين صورت ممكن 
  . حقيقت اسلام داشته باشد و مسلماً مدخليت شرايط و مقتضيات تاريخي را در اين معنا هرگز نمي توان ناديده گرفت

اهد بود و براي درك آن بايد از همان مبنا و مدخلي اين تغيير استراتژي نيز هرگز با تبعاتي كه در الگوهاي غربي شاهد آن بوده ايم همراه نخو
وارد شد كه عرض كردم و بنابراين، قياس آن با پوسترويكا و گلاسنوست عبث است؛ كمونيسم از لحاظ ماهوي رجوع به همان تفكري دارد كه 

د دو اردوگاه سياسي شرقي و غرب نمي تواند مي تواند منشأ كاپيتاليسم و يا دموكراسي هاي گوناگوني نيز واقع شود و بنابراين، هرگز اتحا
غير منتظر باشد، گذشته از آنكه بر ما روشن است كه وقوع انقلاب اسلامي و نامه حضرت امام به گورباچف در تسريع بخشيدن به اين امر و 

  . تعيين سمت و سوي آن تأثيري بلاانكار و اساسي داشته است
تأمين آزادي ها و يا سلب آن در اين . يت فقيه، رويكرد به ليبراليسم و يا فاشيسم و غير آن ممكن نيستو اما هرگز براي نظام مبتني بر ولا... 

شباهت هاي ظاهري نبايد آقايان منتظران رجعت غرب را به . نظام تعريف خاص خويش را دارد كه در همه دنيا بي نظير و بي سابقه است
و في المثل، هرگز در روابط بين زن و مرد تأمين اين آزادي ها ... ادي هاي ليبراليستي اميدوار سازداشتباه بيندازد و آنها را نسبت به تأمين آز

براي نظام اسلامي امكان پذير نيست؛ گذشته از آنكه تجربه تاريخ گذشته ايران زمين نيز ناظر به  –آن سان كه در تمدن غرب معمول است  –
ومت پهلوي و همه آن تمهيداتي كه از هفدهم دي ماه كذايي براي ترويج ليبراليسم جنسي در همين واقعيت است كه بعد از پنجاه سال حك

اين كشور انجام گرفت و با وجود آنكه همه امكانات حكومتي نيز در خدمت همين امر واقع شده بود، ميزان موفقيتشان تا آن جا بود كه 
  . ديديم

نظام جمهوري اسلامي مسلمّاً خود را نسبت به تأمين آزادي بيان تا آنجا كه در قانون . آزادي بيان نيز از اين قاعده كه گفتم خارج نيست
اساسي آمده است متعهد مي داند، اما اگر باز هم از همان مبنا و مدخلي كه عرض شد به مسئله نگاه كنيم خواهيم ديد كه مفهوم و تعريف 

شعارهايي موهوم است كه واقعيت پيدا » آزادي براي همه « و » آزادي بلاشرط «  آزادي بيان در اين خطه به طور كامل متمايز از غرب است؛
و في المثل، به مجرد آنكه كار اين آزادي به تقابل با معتقدات اخلاقي مردم بكشد، ديگر حتي حمايت احتمالي دولت نيز فايده ... نمي كند

اسلامي خواه ناخواه در نسبت مستقيم با معتقدات اخلاقي و فرهنگ و سنن بخش نخواهد بود و اصلاً به عبارت بهتر، مفهوم دولت در نظام 
ل قشر همه افراد اين جامعه تعريف مي شود و نه مثلاً در نسبت با معناي آزادي در اعلاميه حقوق بشر يا فرهنگ امپرياليسم رسانه اي و يا اميا

كه توسط  – 598استراتژي نظام اسلامي كه از تبعات كاملاً قبول قطعنامه  و همان طور كه گفتم، تغيير... خاص و معدود ليبراليست هاي وطني
و تمام شدن جنگ و تغيير استراتژي تهاجم دشمن است، نبايد غرب باوران را به اين توهم دچار كند كه  –خود حضرت امام انجام گرفت 

هنگي، سياسي و اقتصادي به غرب و معيارهاي آن روي دولت جمهوري اسلامي به صورتي هماهنگ و با يك طرح مشخص و در همه وجوه فر
آورده است و همين روزهاست كه مثلاً الزام قانوني حجاب زنان از ميان برداشته خواهد شد و به تبع آن، مسئله محدوديت هاي مربوط به 

خواست بتواند راجع به جنگ و روابط جنسي حل خواهد شد و كار اين تساهل تا آنجا بالا خواهد گرفت كه هر كسي هر مزخرفي دلش 
شهادت و معتقدات ديني و عرفي مردم بنويسد و هر صدايي هم از هر جا به اعتراض بلند شود، كميته هاي انتظامي به نفع تأمين آزادي 

عتراض خانواده هاي وارد ميدان خواهند شد و مثلاً فرياد ا –... حتي فجار و فساق و اهل خمر و منقل پرستان و –بلاشرط و آزادي براي همه 
هواداران ديكتاتوري : و البته بعد از اين سخنان اتهام ديگري نيز بر اتهامات ما وارد خواهد شد و آن اين است(!) شهدا را در گلو خواهند بريد 

و لابد براي تهيه آش  – و بالأخره اين توهمات مرا به ياد داستان نوكر شيخ بهايي انداخت كه روزي در هنگام ساييدن كشك... خانواده شهدا
به شيخ الاسلامي رسيده بود و دم و دستگاه و (!) خود را به توهمات خويش سپرده بود و در عالم خيال متصل خويش  –رشته يا رشته پلو 

را در هم شكست  خدم و حشمي به هم زده بود كه ناگاه صداي شيخ بهايي كه احوال او را به مكاشفه و معاينه دريافته بود همه توهمات يارو
  » ! كشكت را بساب! فلاني جان« كه 

آيا تعارض اعتراضات مقام معظم رهبري نسبت به فضاي فرهنگي كشور و دستگاه هاي مربوط به آن با توهمات اينان نسبت : صريح تر بگويم
نكند در تحليل هاي خويش دچار اشتباه  به يك پروسترويكاي اسلامي در زمينه فرهنگ و اقتصاد و سياست، ايشان را به فكر نمي اندازد كه



شده باشند؟ آيا اين آقايان و خانم هاي محترم در برابر حمايت كامل رهبر از دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، در عين اعتراض ايشان نسبت به 
ي رسد، مثلاً مربوط به امر ديگري عملكرد بعضي از دستگاه هاي دولتي، هرگز به اين فكر نمي افتند كه نكند اين بوي كباب كه به مشامشان م

دچار هستند، گويي بيني » ضعف حافظه تاريخي« باشد كه ادب اقتضاي بيان آن را ندارد؟ و گفتم كه نه تنها اين هموطنان محترم به 
و مثلاً خودشان را  مباركشان نيز حضرات را از ديدن جلوي پايشان محروم داشته است و به ضعف حافظه جغرافيـايي نـيز گـرفتار آمده انـد

  . به جاي ايـران در جاي ديگر مي بينند
و اما از اين حرف ها گذشته، اگر معناي آزادي بيان اين است كه مخالفان ليبراليسم نيز حق بيان مخالفت خويش را داشته باشند، من نمي ... 

عل الظاهر دستگاه فرهنگي حكومت نيز جانب اينها را گرفته  دانم كه اين مظلوم نمايي ها و ننه من غريبم ها براي چيست، آن هم در جايي كه
آزادي « : و گويي شعار مطلوب اينان اين است! كه چشم حسود و بخيل كور... است و آنان را از حاميان نظام اسلامي نيز بيشتر دوست مي دارد

  : نگارنده مقاله در جايي مي نـويسد» . براي همه، مگر براي حزب اللهي ها
را بيگانگان عملاً در » قائد عظم الشان « براي رضاخان دست داد كه چون آن  1320اين بي تفاوتي و خموشي همان است كه در شهريور  نتيجه

  . »! مش جعفر رفت« بند كردند و به اسيري بردن، هيچ كس از جاي نجنبيد و تا سه چهار روز همه در گوش هم مي گفتند 
  : پايين ترو در همان صفحه، چند پاراگراف 
آزادي، در غياب مطبوعات آزاد، به همين اندازه . »در ايران آزادي كامل وجود دارد، ولي نه براي توطئه « شاه هم به راستي باور داشت كه 

و گرنه است كه به وسيله آزادي بيان تبيين مي شود، » آزادي براي همه « آن چه راه را بر چنين كج باوري هايي مي بندد . بازيچه مي شود
  ... استالين هم ميليون ها عاشق دلخسته داشت، هيتلر هزاران فدائي شيفته

كه از تعبيرات حضرت امام نيز هست ـ با شرايط كنووني و  -» آزادي آري، اما نه براي توطئه « و » قائد عظيم الشأن « و از مقايسه تعابير 
مي خواهد ما را به اين نتيجه  –ه در اين روزگار نيز به حضرت امام اطلاق مي شد ك –عشق حاميا ن انقلاب اسلامي نسبت به قائم عظيم الشأن 

و حال آنكه آنچه ما را نگران مي دارد حفظ همين فضاي سالم دين باورانه اي ... برساند كه اين حرف ها نمي تواند بقاي حكومت را تضمين كند
د مي آورم مضموني از فرمايشات حضرت امام را در ديدار با جمعي كثير از زنان به يا. است كه انقلاب اسلامي به اين جامعه عطا كرده است

سياه چادر كه حجابشان همچون احرام حجاج همه تمايزات ظاهريشان رااز ميان برداشته بود، كه مي گفت اگر انقلاب ما با وجود آن همه 
نكه آثار كشف حجاب و غرب زدگي زنان را از ميان بردارد، بس بود و شهيد كه در راه پيروزي آن داده ايم، هيچ دستاورد ديگري نداشت جز آ

  . و اين عين حقيقت است، چه غرب باوران و فرنگ زدگان بپسندند و چه نه... ما هيچ تأسفي نسبت به شهادت آن همه شهيد نداشتيم
يي از دولت در مردم و نهادهاي خصوصي كه از و استحاله بخش ها –به مفهوم قديم آن  –از طرف ديگر، با توجه به كوچك تر شدن دولت 

سياست هاي بسيار جدي و قابل تحسين آقاي هاشمي رفسنجاني است، آنچه كه آزادي را هر چه بيش تر در جامعه ما معنا خواهد كرد، 
ز ما مسلمّاً برآورد اين برآورد همه مؤلفه هاي فكري و معنوي است كه در داخل جامعه وجود دارد، كه با عنايت به خصوصيات جامعه امرو

  . تضارب آرا و خواسته هاي مردم، ميزان نظارت عمومي را بر فضاي فرهنگي جامعه روز به روز بالاتر خواهد برد
دستيابي به آزادي و وعده هاي ديگر را كه به صورت شعار اصلي » حكومت آسان « و اما درباره جنگ، يعني آنچه كه به زعم نويسنده مقاله ... 
زبان همه بود هشت سال به تعويق انداخت و اكنون كه جنگ ديگر فيصله يافته، وقت است كه سردمداران حكومت به خواسته هاي مردم و بر 

  : به بخش هايي از نوشته اين آقا توجه كنيد! وعده هاي انقلاب وفا كنند
باور داشت كه پس از فيصله دادن به كار ... ن رژيمگويي در تمام طول هشت سال جنگ، ملت با اطمينان به آگاهي خود و خواست مسئولا
  . جنگ، به وعده هايي كه به صورت شعار اصلي انقلاب بر زبان همه بود، وفا خواهد شد

  : و يا در جايي ديگر
قيام بزرگ  واقعيت آن است كه در جريان حل تضادهاي دروني و مقابله با توطئه هاي خارجي، نهادهاي دمكراتيك به وجود آمده در جريان

  . ملت آسيب ديده اما اميد به آن هرگز از ميان نرفت و نخشكيد
  : و يا در جايي ديگر

و در سال هاي جنگ بابت دريافت آن  –، و به ويژه اهل تفكر و قلم، حق دارند حواله اي را كه انقلاب به دست آن ها داده !]؟[مردم ايران 
  ... يي را كه در حوزه بيان و قلم به دست آورده اند حفظ كننداينك وصول كنند و آزادي ها –اصراري نكردند 
  : و در جايي ديگر

اگر سخني هست بايد زماني كه برگشتند . آن ها كه در ايران مانده اند بر آن ميليون ها ايراني غير مجرم كه دور از وطن اند فضيلتي ندارند
  . دوستانه در گوششان بخوانيم



رابر سخناني از ااين قبيل چه مي توان گفت؟ آنچه را كه بعد از خواندن اين سخنان بر دلم گذشت در اينجا نمي چه بگويم؟ و به راستي در ب
نويسم و اگر نگارنده مقاله مزبور قصد داشته كه با اين حرف ها رزم آوران هشت سال دفاع مقدس و صبر آورندگان ميدان نبرد را خشمگين 

  . كند، بداند كه به نتيجه رسيده است
بسيار شگفت آور است كه اين آقايان اثبات برادري نكرده ادعاي ارث دارند و من واقعاً نمي دانم كه چشم طمع اينان را به ميراث انقلاب 

حتي آن تحليل آسان كه نوشتم نيز نمي تواند اينان را آن همه جرأت ببخشد كه با اين صراحت، نيت پنهان خويش را در . گشوده چيست
آن وعده هايي كه به صورت شعار اصلي انقلاب بر زبان همه بود چه بود؟ اين مردم ايران كه در سال . اصل انقلاب برملا كنند جهت مصادره

هاي جنگ بابت وصول حواله خويش اصراري نكردند، كدام مردم هستند؟ كدام حواله؟ و اين نهادهاي دموكراتيك به وجود آمده در جريان 
  روع جنگ آسيب ديدند، چه هستند؟ قيام ملت كه بعدها با ش

به راستي كه بود كه در جريان انقلاب با مشت در برابر تانك ايستاد و گلوله هاي اسرائيلي و آمريكايي را به جان خريد و خونش را هديه 
كه در كردستان سر خويش را بنشاند؟ كه بود » خدا، شاه، ميهن « را به جاي شعار » خدا، قرآن، خميني « نهرهاي ميدان ژاله كرد تا شعار 

گاه هاي بهاي حفظ تماميت ارضي ايران گرفت و مثله شد تا ايران مثله نشود؟ كه بود كه در برابر مناديان التقاط تا آنجا ايستاد كه در شكنجه 
د و چشمانش را زنده از مافيايي منافقان شيطان پرست، ناخن هايش را كشيدند و پوستش را با آب جوش كندند و دست وپايش را اره كردن

حزب فقط حزب « كاسه سرش بيرون آوردند و افطارش را با گلوله باز كردند و زن و فرزندانش را در جلوي چشمانش آتش زدند تا لب از شعار 
كه بعد از پيروزي ببندد، و نبست و اجازه نداد كه انقلاب اسلامي نيز به سرنوشت انقلاب هاي ديگري دچار شود » االله، رهبر فقط روح االله 

را مردم، و درست در هنگام استقرار نظام، رئيس جمهور و اعضاي كابينه و نمايندگان پارلمانش با هواپيما از غرب سر مي رسند و ميراث شهدا 
يك و آزادي، و بعد هم با نام توسعه اقتصادي و پيشرفت و تجدد و تمدن و نهادهاي دموكرات... همان جا در سالن ترانزيت تقسيم مي كنند

  شيطاني را كه مردم از در رانده اند از پنجره به درون دعوت مي كنند؟ 
كه بودند آنان كه گروه گروه در خرمشهر زير شني تانك هاي روسي له شدند و با نارنجك هاي اسرائيلي تكه تكه شدند و در هر قدم از هر 

سلمان « نگاه دارند و حديث الَسلمانُ مناّ اَهلَ البيت را درباره فرزندان » مرد « ي را مترادف با معنا» شيعه « كوچه شهر، شهيدي دادند تا نام 
نشود؟ كه بودند كه رنگ سرخ » عبادان«جنگيدند تا آبادان ... تفسير كنند؟ كه بودند آنان كه در ايستگاه هفت و دوازده و ذوالفقاريه» فارسي 

مان پاشيد و غم شهادتشان جاودانه در غروب سوسنگرد ماند؟ كه بودند آنان كه هويزه را خون پاكشان از فراز مسجد جامع سوسنگرد بر آس
  ... كربلا كردن؟

و چه بگويم؟ مگر مي توان آن هشت سال را كه به هشتاد هزار سال عمر آنان كه سياره زمين را بدل از طويله گرفته اند مي ارزد، در هشت 
ت قدسي انقلاب اسلامي را در ميدان هاي هشت سال دفاع مردانه ظهور بخشيدند و چه بود جز درد سطر خلاصه كرد؟ كه بودند آنان كه حقيق

و اگر اينان نبودند، اكنون آيا چيزي از ميراث انقلاب بر جاي مانده بود كه ... دين و عشق ولايت كه آنان را مي توان اين همه استقامت بخشيد؟
غرب و وابستگان داخلي استكبار و خود باختگان مرعوب مدينه فاوستي، رجالگان و زناّربستگان حالا آقايان ميراث خوران خوش نشين ديار 

» بوش « و شيفتگان جزاير ناتوراليست ها و مداحان پروسترويكاي مفلوك شوروي مفلوك تر و نوچه هاي كمربسته » مايكل جكسون «دير 
بر سر تقسيم آن با ما كه همه جان و مال و فرزندان و پدران و مادران خويش را ... خزيدهقداره بند و بزمجه هاي از ترس رعد و برق به سوراخ 

ت به مسلخ عشق برديم تا ولايت فقيه بماند، به جدال برخيزند؟ و كدام جدال؟ اگر اين پهلوان پنبه هاي جبان فضاي خالي ميان سطور نشريا
داقل يكي از آنها در طول اين هشت سال و لااقل در يكي از خطوط آرام پشت جبهه مي نشخوارگر جويده هاي فرنگيان اهل نبرد بودند كه ح

  . كه نديديم... ديديم
مفلوك، خيلي راحت براي پرهيز از سرنوشت » دن كيشوت « و حالا لابد ما بايد بعد از خواندن چند تحليل آسان هالووار و برخورد با چند 

مانده اند بر آن ميليون ها ايراني غير مجرم كه دور از وطنند، فضيلتي ندارند و حالا كه جنگ فيصله  حكومت آسان بپذيريم آنها كه در ايران
يافته، نوبت آن است كه دروازه هاي ليبراليسم را بگشاييم و حواله اي را كه معلوم نيست كدام انقلاب به دست اين خوش باوران داده است 

  ؟ ...وم نيست از كجاي شعارهاي اصلي انقلاب استخراج شده است وفا كنيموصول كنيم و به وعده هاي موهومي كه معل
 \... نباشد» بوي كباب « لطفاً از توهمات ماليخوليايي خويش خارج شويد و كمي دقت كنيد؛ شايد اين ! آقايان و خانم هاي محترم

 
 
 
 

 فجر صادق انقلاب



  

  

  

   "دهه فجر "... فاصله شب تاريك حكومت طاغوت، تا صبح روشن فجر صادق انقلاب، ده روز خدايى بود، شبهايش همه شب قدر، آرى 
  . دميد "جمهورى اسلامى "پس از آن ده روز، سپيده روشن

  . ماندگار تاريخ شد " ايام االله"فراز زمان جاى گرفت و آن روز بزرگ، يكى ديگراز  بر " االله كلمه "
تحول  نشينان سقوط كرد و محشرى عظيم از اراده مومنان مصمم و مشيت  ها برپا شده بود، به دست كوخ  هايى كه به قيمت ويرانى كوخ كاخ

  . ديو گريخته بود كه فرشته در آمد. آفرين خدا پديد آمد
دميد و مردم را در عرصات حق و محشر  " صور انقلاب "، در "زهرا بهشت "اش در شهيدآباد  اش و با دم مسيحايى ام، در پيام خدايىام

  . نهضت، جان بخشيد
  . هاى خونين و موج آن شطهاى خروشان بود بهمن، اوج آن موج 22آن ده روز فجر آفرين، از ده قرن هم پربارتر بود و 

دهها هزار شهيد،  با وضويى از خون . ايستاديم " نماز عشق "سرزده بود كه به  انقلاب بود و فجر ايمان از مشرق مكتب  " صادقصبح  "... بارى
  . سپرديم "ولايت"برسجاده صدق نشستيم و پيشانى اخلاص بر مهر تعبد نهاديم و دل به 

 ". كاشتند م، شياطين سربرداشتند و تيغ كينه بركشيدند و بذر فتنه كني جارى  "زبان انقلاب "همين كه خواستيم ذكر استقلال و آزادى بر
را پديد آوردند و صف حق و  " صفين "، ديگر بار  " قاسطين ". بصرى فتنه به پا كردند بى    ، در بصره " جمل قدرت طلبى"، سوار بر  "ناكثين

 " آزادى"بازرگانان، تهي دست ازبازار برگشتند و كالاى . خنجر زدند  از پشت " نهروان خيانت "نيز در  " مارقين"باطل برابر هم ايستاد و 
به دست همان توده  زدند،  را به سينه مى " خلق"و  "توده "شيادان و مزدورانى كه سنگ . دستشان باد كرد  شان قلابى از آب در آمد و روى

  . و خلق، سنگسار شدند ونفاقشان علنى و مشتشان باز شد
درگيربوده و حق و باطل، هنوز هم به نوعى ديگر دربرابرهم صف  " كين توزى شب "با  " فجر پيروزى "كه برما گذشته است، در اين همه سال 

را حس كرديم و ميدان احد ومعركه صفين و ) ع(و مظلوميت على) ع(حسين  وجود، غربت  در اين سالهاى پرفراز و نشيب، با همه. اند آراسته
  . ان تكرار شدصحنه كربلا بارها برايم

... و. پرچم شرق و غرب را از بام تزوير به زيركشيديم. عقب رانديم " پيروزى خندق "با نفاق و كفر جنگيديم و احزاب مهاجم را تا آن سوى 
به آينده كرد و  تنهايى و مظلوميت، تنها خداى يكتا دلمان را گرم و عزم ما را جزم مى خنجر خورديم و در نهايت   دراوج قدرت، از پشت

  . ساخت اميدوارمان مى
از  " رهروان" نمود و براى مى " راه"ها بود و با بصيرتى الهى  در امواج توطئه در تمامى اين مراحل، پير و مراد ما، همچون نوح، كشتيبان انقلاب 

  . گشود مى "معبر"ميان آن همه خطرها 
بستيم، ولى دشمن، جبهه جديدى بر ضد انقلاب   مولاى جديدمان پيمان ولايت نشستيم و پس از آن پير، با) ره(دردمندانه به سوك امام امت

  . ياد كرد " شبيخون فرهنگى "گشود كه رهبر انقلاب، از آن با 
  . پرداختند هاى خفته در لابه لاى جرايد ومجلات، به نيش زدن و سمپاشى  افعى

ها، ماهواره و اينترنت، القائات برخى استادان دردانشگاه، نشر و  ها، جشنواره ها، مطبوعات، فيلم ها، خانه محور عمليات دراين نبرد، مدرسه
. بود امت  دينى وسكولاريسم، قداست زدايى از مقدسات و توهين به باورهاى دينى اين هاى مبتذل وخانمان سوز، اشاعه بى پخش رمان

  . توز را به صحنه آورند هاى كينه  بوسفيانزنده كنند و ا خواستند عناصر فرارى و مرده و فسيل شده را دوباره  مى
  . شهيد داده گذاشت و فراز و فرودهاى شگفت، عبرت آموز وروشنگر بر اين امت . هاى تلخى داشتيم حادثه



  . ، كه يادگار امام راحل است " انقلاب اسلامى"اينك، ماييم و 
  . ام امت استام "صالح  خلف"ماييم و رهبرى كه درخروش و خلوص و درايت و صلابت، 

   ".انقلاب ذخيره "ست و هم  "ها آماج فتنه"ماييم و نسلى پويا، كه هم 
  . گرفته است شكل  " نظامهاى استكبارى "ماييم و يك جهان دشمن، كه در قالب 

اند  دوخته " ايران ام القرى"ملتهاى مظلوم، متجلى است و همه چشم به   ماييم و يك جهان دوست، كه در مبارزات ضد استكبارى و حق طبانه
  . بيت عليهم السلام اند و تشنه معارف ناب مكتب اهل

  .  " اسلام ناب محمدى"بر ضد  "آمريكايى وهابيت "ماييم و جنگ فرهنگها در عصرحاضر و تلاش گسترده 
و  "بصيرت"حله، بيش از گذشته،هاى متعدد گشوده در برابر انقلاب، در ابعاد سياسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى، كه اين مر ماييم و جبهه

  . طلبد مى " تبيين "و " پيام رسانى"و  " آمادگى"و  "هوشيارى"
حق،   دروغهاى نشسته برامواج صوتى و تصويرى، عرصه را بر تابش و جلوه درجهان شلوغى هستيم كه  "صدا"ما امروز هم، گرفتار مشكل 

  . تنگ ساخته است
ها، شايعات  ها، تحريف هاى جديدش بشناسد و هم دروغ ها را در قالب فتنه  تر باشد، تا هم تر و حساس نچشم و گوش انقلاب، بايد بسيار تيزبي

  . غافل نسازد " جلوه ناب دين"جمهورى اسلامى را از   ها، فرزندان انقلاب و نسل دوم انگيزى ها و فتنه و غوغا افكنى
  . هاى آن شدن بنيان خوف سست  هست، نه اگر ما پيمان نشكنيم و عوض نشويم، نه بيم شكست انقلاب 

  . ، بر دوش ماست "خورشيد عصر غيبت" و سپردن آن به دست "عصرحضور"به  رسالت رساندن اين نهضت 
   ".تلاش و تحرك و همبستگى نشان دهند "جبهه انقلاب و پيمان بستگان با آرمان دهه فجر، بايد بيش ازاين 

  جواد محدثى
 
 
  

 ره انقلاب اسلامىهاى مختلف دربا تئورى

  

   عبد الحسين خسرو پناه: على ذو علمنويسنده: گردآورنده38جرعه جارى، ص : كتاب
رود و بسيارى از تئورى پردازان پديده  ت شگرف و عظيم قرن بيستم به شمار مىيكى از تحولا 1979/1357انقلاب اسلامى ايران در سال 

سال از پيروزى انقلاب هنوز علل عوامل، ابعاد و ويژگيهاى آن روشن نگشته  بيست امروزه پس از گذشت.انقلاب را شگفت زده كرده است
با كودتاى  1320ضت ملى شدن نفت در سالهاى پايان دهه و نه 1299با كودتاى رضاخان در سال ) 1285/1960(چرا نهضت مشروطيت .است

به بعد  1342در سالهاى ) رضوان االله تعالى عليه(با شكست روبرو شد، همچنانكه حركت پرشور مردم به رهبرى امام خمينى  1332مرداد  28
هاى  را به ارمغان آورد؟ البته پديده تحقق يافت؟ چه عوامل و عللى اين پيروزى 1357نيز سركوب گرديد ولى اين تحول عظيم در سال 

شناخت علت اصلى انقلاب به عنوان  ترين عامل سخن گفت و اهميت ترين و اصلى توان از اساسى اجتماعى زاييده يك عامل نيستند ولى مى



بحرانهاى دينى و مذهبى  آيا از ميان متغيرهاى انقلاب، عدم توسعه سياسى، مشكلات اقتصادى،.علت محدثه در بقا و استمرار آن مؤثر است
  يا اينكه عوامل ديگر مؤثر بوده است؟  اين پديده اجتماعى است ترين علت اساسى

تواند مرا سرنگون  كسى نمى«: در مراسم فارغ التحصيلى دانشگاه افسرى اعلام كرد 1356جالب توجه اينكه محمد رضا پهلوى در آذر سال 
وسيعى از مردم عادى و روشنفكران به علاوه از پشتيبانى بى چون و چراى نيروهاى مسلح  كند من از حمايت كارگران، كشاورزان و بخش

  ) 1(» هفتصد هزار نفرى ايران برخور دارم
نمايد در ارزيابى از موقعيت رژيم پهلوى اظهار  سازمان تحليل اطلاعات دفاعى كه وزارت دفاع و نيروهاى مسلح آمريكا را تغذيه اطلاعاتى مى

  ) 2. (» رود شاه در ده سال آينده نيز همچنان به صورت فعال در قدرت بماند انتظار مى«: كند مى
خالى بر رژيم نيرومند غالب شدند و رژيم مقتدر و با ثبات محمد  حيرت در اين بود كه چگونه امور ناممكن به ممكن بدل گشت و مردم با دست

  خود را از دست داد؟ رضا پهلوى را پاشيدند؟ چگونه او مقبوليت و كار آمدى 
  : شود هاى چرايى انقلاب اسلامى ايران در پنج دسته ذيل خلاصه مى به طور كلى تئورى

ها خصوصا آمريكا و انگلستان را مؤثر اين  اند و طرح ريزى از پيش تعيين شده خارجى گروهى تئورى توطئه را منشا زايش انقلاب دانسته -1
همه جانبه اقتصادى ايران در توليدات صنعتى، معدنى و كشاورزى در بازارهاى بين المللى و نيز افزايش هاى  اند، زيرا پيشرفت پديده شمرده

  ) 3. (هاى غربى را به خطر انداخت ، منافع قدرت1350بهاى نفت در نيمه اول دهه 
شاه در اصلاحات مدرن اجتماعى و  اند و شتاب رژيم دسته ديگرى با تئورى مدرنيزاسيون علت چرايى انقلاب اسلامى را تفسير كرده - 2

اين گروه اقتران زمانى .اند سنتى جامعه و در نتيجه پيدايش بحران هويت را منشا پيدايش انقلاب دانسته اقتصادى و ناسازگارى آن با بافت
  ) 4. (اند را مؤيد اين نظريه دانسته 1342هاى طغيان در سال  اصلاحات شاه و ريشه

هاى  هاى صنعتى و تجارى رژيم محمد رضا پهلوى بر اين باور بود كه اجراى پروژه قد هر دو تئورى و پيرامون پروژهخانم نيكى كدى در مقام ن
تقسيم عادلانه  اندازه گران و پر خرج بودند و ناكامى اقتصادى و عدم ياد شده طرحهاى بزرگى بودند كه مطابق شرايط ايران طراحى نشده و بى

  ) 5. (ر آوردوفساد و اسراف مالى به با
هاى اقتصادى را عامل اصلى بروز انقلاب اسلامى ايران معرفى  طايفه ديگرى همچون خانم كدى بر اساس مطالب فوق معضلات و ناهنجارى - 3

  ) 6. (كند مى
اين راستا چنين  آبراهاميان در.گروه ديگرى از محققان واقع بينانه به عوامل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و به خصوص مذهبى توجه دادند - 4

  : كند استدلال مى
هايى دست زد، اما در جهت نوسازى در سطح سياسى  اقتصادى به نوسازى - به وقوع پيوست كه شاه در سطح اجتماعى  انقلاب از اين جهت«

  ) 7. (» ناكام ماند
زشهاى مسلط جامعه آنها كه از مذهب و آئين به نابودى ار علت اصلى و اساس قيام مردم اين بود كه شاه نسبت«: برخى از محققان برآنند كه

آنها سرچشمه گرفته بود، قيام كرده و به همين دليل بود كه با جريحه دار شدن احساسات مذهبى امت مسلمان ايران، ديگر مجالى براى صبر 
  ) 8. (»  و تحمل و شكيبايى در مقابل ساير ناملايمات اجتماعى و اقتصادى وجود نداشت

اگر ما به جستجوى علل و «: نويسند از تئورى پردازان انقلاب اسلامى ايران در تعيين عامل اصلى سقوط و شكست رژيم شاه مىاى ديگر  پاره
بپردازيم، تنها عاملى كه به عنوان علت اصلى و عامل اول  هاى تاريخى آن است ها و ريشه عواملى كه خارج از ماهيت انقلاب اسلامى و آرمان

انقلاب، از تولد تا پيروزى آن استنباط نمود، اعمال سياست اسلام زدايى توسط شاه بود كه ادامه رژيم خود را به منظور هر توان از جريان  مى
  ) 9. (ديد تر سلطنت و ديكتاتورى در داخل كشور، در گرو آن مى خارجى و تحكيم هر چه عميق چه بيشتر جلب نمودن حمايت

استاد مطهرى .نمايد تر مى كند و نقش تعاليم اسلام را در پيدايش انقلاب اسلامى ايران پررنگ مى تئورى ديگر بر جامعيت اسلام تاكيد - 5
كند و نوعى جامعيت از دين اسلامى را كه متضمن  كند و در تفسير اسلامى بودن، معنايى اعم از معنويت درج مى اى را ابراز مى چنين عقيده

هاى طبقاتى را در متن  نمايد و حريت و آزادى، عدالت، نبودن تبعيضهاى اجتماعى و شكاف مى مسايل اقتصادى، سياسى و اجتماعى است ارايه
معنويت تكيه داشته  راز موفقيت نهضت ما نيز در اين بوده است كه نه تنها به عامل: فرمايد استاد در ادامه مى.دهد تعليمات اسلامى قرار مى

فى المثل، مبارزه براى پر كردن شكافهاى .كردن محتواى آنها، در خود قرار داده است اسلامىبلكه آندو عامل ديگر مادى و سياسى را نيز با 
از سوى ديگر روح آزادى خواهى و حريت در .شود، اما اين مبارزه با معنويتى عميق توام و همراه است طبقاتي، از تعاليم اسلامى محسوب مى

  ) 10. (خورد تمام دستورات اسلامى به چشم مى



جامع نگرانه از دين اسلام و تبيين ابعاد مختلف اجتماعى، سياسى و فرهنگى آن مهمترين تلاش علمى انديشوران و متفكران معاصر  تفسير
  . همچون علامه طباطبايى، شهيد مطهرى و دكتر شريعتى بود كه منشا شكل گيرى انقلاب اسلامى ايران شد

  :ها نوشت پى
  . 1356آذر  14ك به روزنامه رستاخيز، .ر. 1
  . ، فصل پنجم1361ويليام سوليوان، ماموريت در ايران، ترجمه محمود مشرقى، انتشارات هفته، چاپ سوم، تهران . 2
  . 1هاى انقلاب، ج  ريشه. 3
  . 1363ترجمه دكتر منوچهر راستين، انتشارات هفته، تهران ...آنتونى پارسونز، غرور و سقوط. 4
  . 102و  111و  148و  177ن، ترجمه دكتر عبد الرحيم گواهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، صص هاى انقلاب ايرا نيكى كدى، ريشه. 5
  . همان. 6
  . 427آبراهاميان، ايران در فاصله دو انقلاب، ص . 7
  . 88، ص 1370منوجهر محمدى، تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، انتشارات امير كبير، چاپ سوم تهران . 8
  . 572، ص 1368هاى آن، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ دوم، تهران  نى، انقلاب اسلامى و ريشهعباسعلى عميد زنجا. 9
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 نقش ويژه و برجسته امام خمينى در ايجاد انقلاب اسلامى

  
  فر  محمد شفيعى: نويسنده183هاى آن، ص  مدخلى بر انقلاب اسلامى و ريشه: كتاب

اى بر  اش تأثير فوق العاده بود كه به واسطه نفوذ كلام و نيز مقام روحانى و معنوى) ره(يكى از عوامل مهم در روند انقلاب اسلامى ايران، امام 
امام علاوه بر اين كه يك مرجع تقليد بود كه به لحاظ شرعى و دينى مطاع اكثريت ملت ايران بود، يك مقتداى .عكس العملهاى مردم داشت

توجه بودند، از ايشان تبعيت  سياسى و فرمانده انقلاب بود كه همه نيروهاى مبارز و انقلابى، حتى آنهايى كه به مقام مذهبى امام بى
ميليونها ايرانى را به خيابانها و  مجموعه اين دو، از امام شخصيت بانفوذ و مقتدرى ساخته بود كه قادر بود در عرض چند دقيقه.دندكر مى

  . تظاهرات بكشاند
ان به همين دليل شخصيت و نفوذ امام خمينى، و جايگاهش در ايران براى دولت هم به طور كامل شناخته شده بود و نفس وجود و حضور ايش

، اين موقعيت به طور كامل برجسته شد و شاه )1342خرداد  13(در سخنرانى عصر روز عاشورا .آمد مهمترين خطر براى رژيم به حساب مى
شخصيت امام به قدرى مهم و .خرداد را به وجود آورد  15تصميم گرفت كه ايشان را بازداشت كند، اما پخش خبر دستگيرى امام موج عظيم 

خرداد، فقط به خاطرى دستگيرى امام انجام شد و رژيم شاه بعد  15مردم مورد احترام بود كه يك قيام ملى اسلامى به عظمت كليدى و براى 
  . از آن چند ماه حكومت نظامى در تهران اعلام كرد



يت امام را جلب نموده، او را خرداد شد، بخوبى دريافت كه وزنه اساسى قيام، امام است و بايد رضا 15رژيم شاه وقتى مواجه با قيام عظيم 
به )1(اين بود كه امام را آزاد كرده، وزير كشور را به ديدار امام فرستاد و براى دلجويى از امام دست به برخى اقدامهاى مسخره زد،.ساكت كند

راه شود و اين امر فقط به خاطر نفوذ اميد اين كه امام با اصول انقلاب سفيد موافقت كند، براى رژيم خيلى مهم بود كه امام با انقلاب سفيد هم
  . و موقعيت امام بود

ابل به هنگام تصويب لايحه كاپيتولاسيون نيز امام يك تنه در مقابل آن ايستاد و مردم را به مقاومت عليه آن دعوت كرد، تنها راهى كه در مق
شك كاستن از نفوذ و شهرت و اعتبار امام و فراموش شدن  هدف شاه از تبعيد امام، بى.رژيم وجود داشت، اين بود كه ايشان را تبعيد كند

توانست از مزاحمت امام راحت شود، محاكمه و اعدام ايشان براى رژيم به مصلحت  شاه فقط بدين طريق مى) 2. (ايشان از سوى مردم بود
خصيت طراز اول مطرح بود و هيچ كس اما باز هم محاسبه شاه درست از آب درنيامد و با وجود تبعيد، امام همچنان به عنوان ش.نبود
  . توانست جاى ايشان را بگيرد نمى

اند، به طورى كه  استثنا به نقش برجسته امام اشاره و اذعان كرده همه تحقيقات و مطالعاتى كه پيرامون انقلاب اسلامى انجام شده است، بدون
وجود نداشتند، سرنوشت انقلاب اسلامى بسيار مبهم بود و بعيد بود كه اين  توان ادعا نمود كه اگر ايشان در اين دوره از تاريخ معاصر ايران مى

  . تحول عظيم در ايران رخ بدهد
  : ها نوشت پى

   70.مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ص .1
  70.الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، ص .2
 

 

  

   يعقوب توكلي: كتاب شناسي انقلاب اسلامينام نويسنده: عنوان مقاله

   1378زمستان : سال انتشار
   شناسى انقلاب اسلامى نقد تاريخ نگاري معاصر در حوزه انقلابكتاب -  13كتاب نقد : منبع

   )عاتىطبقه بندى و سير مطال(
   يعقوب توكلى

  



  :اشاره 

در تاريخ معاصر ايران، بويژه تاريخ انقلاب اسلامى از  اين مقاله، طى استقرائى كه در منابع تاريخ انقلاب بعمل آورده، خواننده را به تحريفاتى كه

مختلف  ضعيف يا قوت سبكهاى بندى علمى و مستندى كه صورت داده، برخى نقاط داده و در طبقه آيد، توجه سوى مخالفان آن بعمل مى

  . تاريخنگارى انقلاب را توضيح داده است

ها و فراز و فرودهاى فراوانى است  تاريخ معاصر ملت ايران كه رخداد مهم انقلاب اسلامى را در دل خود جاى داده است، مشحون ازپيچيدگى
  . طلبد مى كه بازشناسى آنها فرصت، زمان و تحقيق و پژوهش بسيارى

نمائيم و يا با برداشتى يك سويه حوادث  نى است اگر بخواهيم تاريخ معاصر و انقلاب اسلامى را در چند كتاب و خاطر و يا اسناد خلاصهبي ساده
  . را تحليل نمائيم

حاكم و  شرايط و بستر زمانى و اهميت استراتژيك وباورهاى دينى و تعارض نظام به همان ميزان كه دوران معاصر و انقلاب اسلامى به علت
بسيار است، تاريخ نگاشته شده آن نيز گرفتار پيچيدگى و درهم  هاى قدرتهاى جهانى با آن، بسيار پيچيده و درهم آميخته از گوناگونى

ما تلاش خواهيم كرد به طور اجمال چگونگى تدوين تاريخ و . براساس منافع جريانهاى مختلف است نگرى و نگارش آميختگى ابهام، يكسويه
  . به حوادث تاريخ معاصر و انقلاب اسلامى را ترسيم نمائيم متعدد و نگرشهاى گوناگون نسبت طبقات

ها را از هم متمايز  بندى هاى مختلف را ترسيم نمايد اما قطعا خطوطكلى اين صف بندى به طور دقيق نتواند صف اين تلاش هرچند ممكن است
اين طبقه بندى بر اساس استقراء . خواهد داد از تاريخ انقلاب بدست هاى مختلف ئتبه چگونگى قرا خواهد نمود و نگرشى نسبتا جديد نسبت

  . باشد نمايد كه يك امر قياسى مطلق نمى انقلاب صورت گرفته است و تاكيد مى نگارنده از آثار منابع مربوط به تاريخ

  مبانى طبقه بندى-1

هائى خونين و همراه با پيامدهاى  مواجهه همراه بوده است و غالب اين تعارضاتسالهاى حكومت پهلوى در ايران غالبا با تعارض ملت و حكومت 

  . ناگوار براى مردم و مخالفان رژيم بوده است

مشروعيت نظام حاكم، پيشرفت و  يا عدم تعارض مداوم مردم و حاكميت، منتهى به تلاش براى ترسيم چگونگى اين تعارض، مشروعيت
هرچند اين موضوعات در هر كدام از گرايشات عقيدتى و سياسى به طرز  الهاى حكومت پهلوى بوده استماندگى، همگى مباحث جدى س عقب

با آغاز امواج انقلاب اسلامى و خيزش سريع آن براى سقوط نظام سلطنت اين تعارض در تحليل .گرفتند متفاوتى مورد بررسى قرار مى
  . لامى سرعت گرفتو با پيروزى انقلاب اس. موضوعات وحوادث را تشديد كرد

  . شوند در يك نگاه دقيق، نيروهاى حاكميت پهلوى به دو جريان اصلى تقسيم مى
  عوامل ايرانى رژيم  - 1
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و بررسى دارند كه  كاملا در خور نقد نگارى معاصر و انقلاب اسلامى جايگاه قابل توجه و درعين حال عوامل ايرانى حاكميت پهلوى، در تاريخ
  : شوند بندى مى ايم و به چند دوره طبقه ها آورده پهلوى نگارى مجموعه آنها را از باب وحدت روش و برداشتها تحت عنوان تاريخ

   عصر رضاخان -دوره اول 
  . ا خارج استتاريخى، ستايش از رضاخان و تقبيح قاجاريه است و ازبحث م  ها باستان گرائى دراين دوره، عمده توجه پهلوى

   عصر تثبيت محمدرضا پهلوى - دوره دوم 



ها را بتوان  مشخصى را از ناحيه پهلوى در سالهاى اوليه حكومت، وى نفوذ چندانى بر ارگانهاى فكرى و مطبوعاتى ندارد تا جريان تاريخ نگارى
سالهاى  1356مرداد، تا  28از كودتاى  هاى پساما سال. خورد اى ديگر رقم نگارى به گونه برشمرد هرچند در اين دوره تاريخ و تاريخ

هاى اقتصادى و  در اين سالها كه سياست. از ويژگى خاص خود برخوردار است 1356تا  1342 حكومت پهلوى است و در اين سالها دوره تثبيت
رسيدن به آن به همين  ه نيز منادىبود و شا  هاى تمدن بزرگ ها در ايران به شدت فعال بود و نويدبخش رسيدن به دروازه امريكائى سياسى

  . پرمدعاى حاكم پهلوى داشت حكايت از روح متفرعن و باطن  هاى تمدن بزرگ خاطر آثارى از نوع به سوى دروازه
   ها عصر سقوط پهلوى - دوره سوم 

اى خود را  ده است و بايد به گونهدا با وقوع انقلاب اسلامى رژيم متوجه شد كه همه آنچه در طول ساليان دراز به دست آورده بود، از دست
  دنبال او خواهرش اشرف پهلوى كتاب من و برادرم و به) 1(را نگاشت  لذا شاه در ايام تبعيد در مكزيك كتاب معروف پاسخ به تاريخ. توجيه كند
  . را نوشت

  . ه استطرح تاريخ شفاهى ايران دانشگاه هاروارد بود. اقدام مهم ديگرى كه دراين راستا انجام گرفت
هايى است كه با سران  استاد تاريخ دانشگاه هاروارد به انجام رسيدمجموعه مصاحبه  اين مجموعه كه به پيشنهاد و اجراى حبيب لاجوردى

  . اسلامى و همچنين چند نفر از منسوبين به نظام صورت گرفته است گريخته از وطن رژيم پهلوى و بعضا تعدادى از مخالفين جمهورى
خاطرات عبدالمجيد  اينك چند مجله از آن نيز به انتشاررسيده ست كه هم. اساس طرح تحليل وفاداران به رژيم پهلوى است اما اصل و
  . دسته از خاطرات است از اين) 5(اميرتيمور كلالى  -) 4(على امينى  - ) 3(شاپور بختيار  -) 2(مجيدى 

را ) 7(و فريدون هويدا ) 6(جهانگير تفضلى -تحت عنوان خدمتگزار تخت طاووس  هاى سابق رژيم پهلوى نظير پرويز راجى علاوه براين چهره
  . توان در اين مجموعه قرار داد مى

اما همگى در تقبيح شرايط گذشته و  مجموعه اين منابع هر كدام به دنبال يافتن مقصر وقوع انقلاب هستند كه هريك پاسخى ويژه خود است
وحدت نظر دارند و تلاش همه آنها توجيه نقش و كمرنگ كردن حضور  ى كه سبب بروز انقلاب شده استتبرئه خويشتن از جرائم و مشكلات

اى  شود و در مسير يافتن مقصر و مجرم به ناچار پاره اما غالبا واقعيات تاريخى از زيردست آنها خارج مى خود در حوادث تلخ عصر پهلوى است
  . دهند قرار مىازواقعيات تلخ تاريخ پهلوى را مورد اشاره 

  فرمانروايان امريكائى و انگليسى- 2

ترين علل وقوع انقلاب  يكى از اصلى شايد بتوان ترديدى نيست كه دولت امريكا تصميم گيرنده اصلى سياستهاى عمده رژيم پهلوى بوده است

ه سياسى و نظامى و اقتصادى و فرهنگى اسلامى و رضايت همه مردم و رهبرى انقلاب و گردهمايى سياسى درضرورت مبارزه با نفوذ و سيطر

  . امريكا، اسرائيل و انگليس برشئون وسرنوشت ملت ايران رانام برد

وچراى سياسى نظامى  چون تا پيش از انقلاب اسلامى كمتر متن مكتوب و سند قابل توجهى در دسترس بود تا بتوان اين سيطره واحاطه بى
  . امريكا برايران را اثبات كرد

سبب شد كه به ناچار به توضيح و  كارتر از انقلاب اسلامى و امام خمينى ها به رهبرى جيمى حكومت دمكرات ب اسلامى و شكستوقوع انقلا
  . تبيين علل و چرائى شكست از انقلاب اسلامى بپردازند

هاميلتون ) 8(ر امريكا در تهران سفي آثارى نظير خاطرات جيمى كارتر رئيس جمهور امريكا، برژسينكى مشاور امنيت ملى، ويليام سوليوان
ژنرال رابرت هايزر نماينده ويژه نظامى امريكا در ) 10(جاسوسى امريكاسيا  ، استانسفيلدترنر رئيس سازمان) 9(جردن رئيس دفتر كاخ سفيد 

  ستان در ايران و قدرت وزندگىمهاجم به طبس از امريكائيها و همچنين خاطرات آنتونى پارسونز سفير انگل ايران، چارلز بكويث فرمانده گرده
كه در اردوى دشمنان انقلاب اسلامى و  اى از گزارشات قابل توجهى است از آنچه نوشته والرى ژيسكاردستن رئيس جمهور فرانسه، مجموعه

  . چگونگى فرايند مبارزه با انقلاب گذشته است
ضمن اينكه بيانگر فقدان شناخت و .، توسط سران كاخ سفيد استگيرى در مورد سرنوشت ملت ايران اين آثار، سند آشكار دخالت و تصميم

  . انقلاب و رهبرى آن است  به ابعاد، گستردگى و چگونگى نيروهاى واقعى آگاهى امريكائيها نسبت



لاب اسلامى خارجى امريكا درمورد چگونگى تعامل با انق علاوه براين، منابع مذكور به خوبى حكايت از اختلاف ميان دستگاه رهبرى سياست
سايروس ونس وزير امور خارجه و شوراى امنيت ملى و وزارت دفاع به رهبرى  و دو ديدگاه عمده وزارت خارجه و سازمان سيا به رهبرى. دارد

 اين اند كه نتيجه زبيگينو برژسينكى مشاورامنيت ملى كاخ سفيد در چگونگى مبارزه با انقلاب اسلامى دچار اختلافات عميق و جدى بوده
اى كه  مهمترين مجموعه. بوده است اختلافات عدم وحدت رويه و در نتيجه خنثى سازى فعاليتهاى كاخ سفيد بر عليه انقلاب و رهبرى آن

  . در مجلات بسيار به چاپ رسيده است است كه) 11(دراين گروه به انتشار رسيده است اسناد لانه جاسوسى امريكا 
و بيان نيات درونى دستگاه  طبقه بندى و چاپ شده است، اما به لحاظ اهميت) ره(رو خط امامهرچند اين اسناد توسط دانشجويان پي

  . استعمار خارجى و استبداد داخلى مجموعه متونى ارجمند است خارجى امريكا و چگونگى مبارزه با انقلاب اسلامى و پيوستگى منافع سياست

  بريدگان از دستگاه پهلوى - 3

پيوستگى عميق با شخص شاه در  فردوست على رغم. خورد به چشم مى) 12(ز رژيم پهلوى خاطرات ارتشبد فردوست در ميان آثار بريدگان ا

  . تمايلى به افشاى نقش واقعى خويش در حكومت ندارد فردوست چندان. اواخر حكومت پهلوى، تا حدودى از رژيم فاصله گرفت

خاطرات احمد على مسعود  سلطنت و وابستگان به آنها را آزرده خاطرساختخاندان  اما خاطرات ديگرى كه بيشتر از خاطرات فردوست
. پردازد تبيين روحيات، خلقيات و كاركرد خانواده سلطنت مى در اين خاطرات انصارى به. بوده است) 13(  انصارى با عنوان پس از سقوط

  . سازد را به وضوح آشكار مىو خانواده آنها و پيرامونيان  اى مهوع بودن و پلشتى دستگاه پهلوى مجموعه
خاطرات پروين غفارى يك اثر جلف تلقى شود  هرچند ممكن است.نيز خالى از فايده نباشد  از پروين غفارى  شايد ذكر نام كتاب در دام تباهى

منشانه شاه تا  وحيات لاتكند كه چگونه زن در خانواده پهلوى فاقد ارزش واعتبار بوده است و ر است كه اين خاطرات ثابت مى اما واقعيت آن
  . اش جادارد ازخجالت آب شود خويش و مردم از تصور حكومت چنين فردى بر كشور و سرنوشت به حدى انسان چه مضحك بوده است

ضمن آن كه يك اثر سنگين و قابل ) 14(  طاووس پشت پرده تخت المللى فرح پهلوى تحت عنوان خاطرات مينو صميمى رئيس دفتر امور بين
  . است سازد كه بسيار در خور توجه بسيارى از حوادث پشت پرده تخت طاووس را برملا مى ه استتوج

  مبتذل نويسان و وفاداران به پهلوى - 4

هستند كه در عصر پهلوى داراى  ها به حساب آورد نويسندگانى گروه چهارمى كه قاعدتا بايد آنها را از مجموعه نيروهاى حاكميت پهلوى

و با پيروزى انقلاب اسلامى و تحول در . اند سلطه داشته اند و فعاليتهاى فرهنگى و قلمى در راستاى منافع نظام ودهمناصب فرهنگى ب

سياسى روبرو بودند و  اند اما با يك واقعيت به ارزشهاى نظام سلطنتى وفادار مانده به حاكميت پهلوى، آنهانسبت ديدگاههاى عموم مردم نسبت

  . برآمده از انقلاب اسلامى بود و كار فرهنگى در عرصه فرهنگى جمهورى اسلامى اسلامى آن نظام جمهورى

به نظام سياسى برآمده از انقلاب  اين مجموعه نه آن پيوند عميق با نظام پهلوى را داشتند كه لازم باشد به همراه آنها از كشور بگريزند و نه
ضمن اينكه آنها اصلا انقلاب و نظم جديد را پذيرا . داف اين نظم جديدتلاش نماينداسلامى را علاقمند بودند كه بخواهند به دنبال تثبيت اه

  . نبودند
باانقلاب اسلامى و براى رسيدن به اين  به نظام سلطنتى و مخالفت مسئله عمده اينان، فعاليت در نظام جمهورى اسلامى با وفادارى نسبت

در آثار اين دسته از نويسندگان نظير . گرايانه بوده است تن زير چترشعارهاى ملىرژيم پهلوى و رف. هدف، نوشتن تاريخ معاصر با تلطيف
شود اما  به آراء طرفداران جبهه ملى و نهضت آزادى ديده مى مسعود بهنود، خسرو معتضد، محمودطلوعى و باقر عاقلى، نوعى نزديكى نسبت

  . طيف سياستهاى آنان كاملا آشكار استدرعين اين تقارب ظاهرى به طور جدى پيوندها با رژيم پهلوى و تل



سيدجعفر شريف امامى نخست وزير  از سيد ضياتا بختيار وقتى كه به زندگى  به عنوان نمونه مسعود بهنود در كتاب نخست وزيران ايران
را ذكر  1339-40ره ، فقط دو1357و چند ماهه  1339- 40از دو دوره نخست وزيرى وى درسالهاى . رسد فراماسونر و آنگلوفيل ايران مى

خارجى نه شرقى و  نيز بوده است سياست  سيدجعفر شريف امامى در آن دوره كه در واقع دولت محلل كند ضمن اينكه مدعى است كه مى
ر تهران و شهريو كشتار هفده بينيد كه را نمى 1357باز سفاك سال  علاوه بر اين شما اصلا آن چهره خونريز و دغل. را بنيان نهاده است  غربى نه

بهنود در سير تاريخى نيز از دولت دوم شريف امامى نيز اصلا  سوزى سينما ركس و اعلام حكومت نظامى را در آستين خود دارد و آقاى آتش
  : شود در چندچيز خلاصه مى. ناميم مى  دسته از نويسندگان كه ما آنان را مبتذل نويس مشخصه عمده اين. آورد ذكرى به ميان نمى

  . خورد ها به چشم نمى به لحاظ ادبى آثار اين دسته از نويسندگان از روانى خاصى برخوردار است كه در سايرمجموعه: ن نويسىروا -1
طورى كه  و نه حقايق تاريخى به بسيارى از آنچه كه در اين دسته از كتب آمده است محصول ذهن اين نويسندگان است: پردازى داستان- 2

پردازيهاى  معتبر كه آثار بهنود و خسرو معتضد در اين زمينه خيال بيند تايك متن تاريخى رمان سياسى و تاريخى مىانسان خود را در برابر 
  . بيشترى دارند

  . گذارد منصورى مى... ا آثار ذبيح سه خصوصيت اخير اين دسته از آثار را در رديف. تقريبا غالب اين كتب بدون منبع است: فقدان منابع - 3
و پدر و پسر   كتابهاى داستان انقلاب اى كه هر خواننده. سازى است نگارى، كتاب شيوه مهم اين نويسندگان در عرصه تاريخ: ازىكتاب س - 4

از خسرو   سازى است و يا كتاب درون ارتش شاه رويه كتاب  و قيچى محمود طلوعى را بخواند بخوبى متوجه خواهد شد كه سيستم چسب
اى تصاوير و نوشتن چند خط كتاب  نويسندگان مختلف است كه تنها با كندن بخشى از آنها و نصب پاره ابمعتضد قسمتهائى از چند كت

  .!! دارد بسيارقطورى شده است كه خواننده را از وسعت تحقيقات آقاى معتضد در ارتش شاه به اعجاب وا مى
سبكى همانندسبك مجله سپيد و سياه در اوايل . ن دربار استهاى اين مجموعه پرداختن به امور نسوا يكى ديگر از مشخصه: پردازى زن - 5

ذكر كردن حوادث مختلف روابط مشروع شاه واطرافيان با هدف جذب بيشتر مخاطب، كه در لفافه نوعى تبليغ براى . پيروزى انقلاب اسلامى
. بهنود  و اين سه زن  دو جلد بسيار قطور فوزيه. داى هم زده شو خالى نبودن عريضه يك كنايه و حالا از باب. آن فضا را نيز به دنبال دارد

  . هائى ازاين دست آثارند نمونه
مخاطب از طريق انتشار تصاوير بيشتر  يكى از روشهاى جذب مشترى نحوه استفاده از تصاوير است اعتقاد به جذب: استفاده از تصاوير - 6

  . دشو همراه با كمى سليقه زن پردازانه، سبب فروش بيشتر كتاب مى
كند كه رژيم پهلوى تقريباهيچ نكته منفى جدى نداشت كه قابل  شود احساس مى خواننده يا ناآشنا به عصر پهلوى وقتى با اين آثار روبرو مى

  . تحمل نباشد و ضرورت يك تحول وسيع و عميق انقلاب را باخسارتهاى بسيار را بدنبال داشته باشد
  : شوند تقسيم مى تعلق به مخالفان حكومت پهلوى است كه به چند گروه عمدههاى انقلاب، م نگارى سنخ ديگر از تاريخ

  چپگرايان  -  3 ;گرايان ملى -  2 ;گرايان اسلام -1
به معناى وزن واحد   مخالفان رژيم پهلوى و آوردن آنها در يك مجموعه تحت عنوان. دادند اين سه گروه از مخالفين رژيم پهلوى را تشكيل مى

  . ت سياسى و انقلابى نيستآنها در تعاملا

  :گرايان اسلام-1

وارد مبارزه ) ره(حضرت امام خمينى منظور ما از اسلام گرايان آن دسته نويسندگانى است كه با اعتقاد به مبارزه در چهار چوب اسلام و رهبرى

شوند كه همگى با  معترض آرام را نيز شامل مى مسلح انقلابى تا مبارزان اند هرچند اين عنوان مبارزان مسلمان تندروان عليه رژيم پهلوى شده

اند و مهمتر آن كه انقلاب اسلامى را بويژه از حوادث  اعتقاد به مبارزه در چهارچوب اسلام ورهبرى حضرت امام خمينى وارد گود درگيرى شده

  . گيرند پى مى 1341 سال

اين مجموعه كارهاست كه بانوشتن كتاب بررسى و تحليلى بر نهضت پيشگام   الاسلام سيدحميد روحانى بدون هيچگونه مجامله و اغراق حجة
بايست در آن تاريخ تصور  نويسنده اين اثر قاعدتا چيزى كمتر از تيرباران را نمى براى. اولين قدم مهم را برداشت 1356در سال   امام خمينى



يكى از  ضمن آن كه. ها مبذول داشت مومى نسبت پهلوىسعى خود را ايجاد انزجار ع و به همين خاطرنويسنده در آن كتاب نهايت. كرد
  . هاى مربوط به تاريخ انقلاب اسلامى را نيز گردآورى كرده است مجموعه

  . الاسلام على دوانى بوده است كتاب مهم ديگر در اين مجموعه، كتاب نهضت روحانيون ايران نوشته حجة
در مطبوعات نوشته شده است،  به خاطر آن كه جهت چاپ آن استفاده كرده است رغم حجم بسيار قابل توجه اسنادى كه در اين كتاب على

و همين امر تا حدود زيادى از وزن و اهميت كتاب . رسانده است اى و با دقت كمترى به چاپ متاسفانه نويسنده محترم آن را به صورت روزنامه
در اين ميان لازم است از چند كتاب مهم . ه و درخور اهميت استگردآورى كند، قابل توج كاسته ولى اسنادى كه نويسند توانسته است

  . الاسلام عباسعلى عميد زنجانى نام برد هاى انقلاب اسلامى حجة دانشگاهى نظيرريشه
از  پردازد هرچند كتاب اى از انقلاب اسلامى به ذكر سريع حوادث وجزئيات انقلاب مى نويسنده محترم ضمن تحليلى تاريخى سياسى و انديشه

انصافى است كه به نگاه عام و شامل نگارنده نسبت كليت انقلاب و  برد اما بى مى فقدان دقت لازم و همچنين بافت دقيق و فشرده مطالب رنج
  . همچنين پاسخ به خلاء موجودبه ديده احترام نگريسته نشود

الدين مدنى است كه پاسخى به  دكتر سيدجلال ،نوشته اثر ديگرى كه در اين مرحله قابل توجه است، تاريخ سياسى معاصر ايران
خوبى در مراكز آكادميك و  اما اين پاسخ، قدر و قيمتى درخور يافته است و توانست جايگاه. موسى نامجو است شهيد سرهنگ درخواست

بت از مظفر بقائى كه تا اى نسبتا مث اى از تمايلات و ترسيم چهره دادن پاره نظر از نوع نگاه نويسنده و نشان دانشگاهى بيايد صرف
  . حوادث تاريخى را به خوبى ذكر نموده است محصول حضور نويسنده در حزب زحمتكشان است معذالك نويسنده پيوستگى حدودى

اسلامى فراهم آمد همين امر سبب شد  با گذشت چند سال از پيروزى انقلاب و سپرى شدن جنگ تحميلى زمان براى نگارش تاريخ انقلاب
كه اين مجموعه و مؤسسات به قرار ذيل قابل . اى متنوعى به امر تدوين تاريخ انقلاب اسلامى و گردآورى وچاپ خاطرات بپردازنده مجموعه

  . برشمردن هستند
  مركز اسناد انقلاب اسلامى  - 1
  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى  -  2
  بنياد تاريخ انقلاب اسلامى  -  3
  ى دفتر ادبيات انقلاب اسلام -  4
  ) ره(مركز نشر و تنظيم آثار امام خمينى - 5
  وزارت اطلاعات  -  6

  :مركز اسناد انقلاب اسلامى-1

آثار مختلفى را به چاپ رسانده است كه  الاسلام سيد حميد روحانى شروع به كار كرد و مجموعه حجة به دستور حضرت امام خمينى و با رياست

اى  نويسنده در جلد سوم اين كتاب كه پر سر و صداترين آن بود، با انتشار پاره.بوده است  مينىترين آنها جلد دوم و سوم نهضت امام خ جدى

مخالف رژيم پهلوى به تحليل نقاط ضعف آنها پرداخت و بيشتر با عينكى امروزى به حوادث ديروز نگريست وبه  از اسناد مربوط به گروههاى

بيشتر در مورد دست نوشته معروف  اين مسئله. نسبت داده شد  ساواك رژيم پهلوى فقدان درك شرايط عينى يك زندانى سياسى در چنگال

  . دكتر على شريعتى خطاب به سران ساواك اطلاق داشته است



  :مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى- 2

بر سر زبانها افتاد   وستارتشبد حسين فرد و خاطرات  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى كه با اثر مشهور ظهور و سقوط سلطنت پهلوى

از حوادث سياسى   ديدگاه و منظم و مبتنى بر شناختى اطلاعاتى. برداشت نگارى انقلاب اسلامى به تاريخ گام مهمى را در نوع نگرش نسبت

نويسندگان تاريخ معاصر كه كمابيش ازاطلاعات فردوست و اسناد در دسترس و مهارت محققان آن حكايت داشته است توانسته بخش اعظم از

  . را عميقا تحت تاثير خود قرار دهد، و به صورت ارجاع اصلى بسيارى از منابع تاريخى درآيد

شهبازى و همچنين خاطرات احمدعلى ...اثر عبدا  اين مركز چند اثر ديگر نيز ديدگاه ديگرى را مطرح كرد كه زرسالاران يهودى و پارسى
  . ندرى از زمره اين آثارمهم هستندمسعود انصارى نورالدين كيانورى و ايرج اسك

  :بنياد تاريخ انقلاب اسلامى- 3

ياد است ضمن آن كه كتاب هفت هزار روز  هاى منتشر شده در مجله ، بهترين اثر بيادگار مانده، مجموعه مصاحبه از بنياد تاريخ انقلاب اسلامى

  . مى استكرونولوژى انقلاب اسلا تلاش خوبى نگارش يك  اثر آقاى غلامرضا كرباسچى

  :دفتر ادبيات انقلاب اسلامى- 4

واقع در يك كانتينر و آقاى  كه به عكس ساير سازمانهاى دولتى، ابتدا از يك ميز و صندلى) حوزه هنرى(دفتر ادبيات انقلاب اسلامى 

جور راه سخت تدوين تاريخ و در دو اطلاق تاريك و جمع و بهبودى تشكيل شده بود، آرام آرام با گسترش در گوشه حياط حوزه هنرى هدايت

  . انقلاب را درپيش گرفت

به يكى از قطبهاى عمده نگارش تاريخ  حوزه هنرى را بدنبال داشت اما با بسط منطقى و آرام آرام خود تبديل اين دفتر هرچند حمايت مديريت
سلامى وجه واحد ناموران معاصر اقدامات اساسى مجموعه تاريخ شفاهى انقلاب ا چه مجموعه تدوين تاريخ انقلاب، و چه. انقلاب اسلامى درآمد
بدون هيچگونه اغراق بايد گفت آثارى كه در مجموعه تاريخ شفاهى به چاپ رسيده است، اگر بهتر . اند بكارگرفته مهمى را در اين جهت

منتشر شده هردو مجموعه به  هاى به مجموعه ازمجموعه تاريخ شفاهى هاروارد نباشد قطعا كمتر نيست و نگارنده با توجه به آشنائى نسبت
  . خوبى وقوف دارد

، روزشمار  الدين فارسى توان ازخاطرات جلال اند از مجموعه آثار دفتر مى تر گردآورى و تدوين شده تر و بهتر و دقيق آثار دفتر به مراتب منظم
پسنديده ... ا خاطرات و خاطرات آيت  اكبر محتشمى الاسلام سيدعلى الاسلام هادى غفارى وخاطرات حجة خاطرات حجة  تاريخ انقلاب اسلامى

اسلامى را تبيين  هاى قابل توجهى از تاريخ انقلاب روند و هركدام برگه نظير بشمار مى الذكر در نوع خود انصافا از آثار كم نام برد كه چند اثرفوق
كبربراتى و همچنين خاطرات على امينى و جهانگير ضمن آن كه آثارى نظير خاطرات آقاى مرتضى الويرى، رجبعلى طاهرى وا. اند نموده

  اى از اين خاطرات به همان بيمارى معمول خود محوربينى و صدالبته اين نيزدرست است كه پاره. اند تفضلى نيز در اين دفتر منتشر شده
  . گرفتار هستند و بعضا نيزگرفتار ناديده گرفتن نقش ديگران نيز هستند



  )ره(ر امام خمينىمركز نشر و تنظيم آثا- 5

) ره(حضرت امام خمينى محور خصيت خود را در زمينه تاريخ انقلاب اسلامى آغاز كرده و تاكنون با چند اثر كه بيشتر حول اين مركز فعاليت

  . نگارى انقلاب شده است زند وارد عرصه تاريخ دور مى

  وزارت اطلاعات- 6

وقتى حجم انبوه اسناد . است نقلاب پاگذاشته است مركز نشر اسناد وزارت اطلاعاتنگارى ا يكى از مراكزى كه بسيار دير به عرصه تاريخ

چرا . ام را ديدم بسيار متاسف شده..... شهيد سيد على اندرزگو صدوقى... ا شهيد دكتر بهشتى، آيت... ا مربوط به شهداى بزرگوارى چون آيت

اى و درجه چندم از  شناخت جز اطلاعات روزنامه يدان والامقام را مىداشت و اين شه كه نسل دوم انقلاب در زمانى كه فرصت مطالعه

منتشر شد  آميز و احترام بسيار زياد همراه بوده است و اگر مجموعه مطالب دانست كه هميشه با ستايش بعضا اغراق نمى صداوسيما چيز ديگرى

آموزان از روى دست همديگر بدون ذكر ماخذ  نويسندگان ماننددانشو در مطبوعات را كنار هم بگذاريم كه نگارنده چنين نيز كرده است غالبا 

گرفتار زندگى سخت اقتصادى هستند و نسل سوم جوانان و نوجوانان نه بهشتى  شود نسل دوم اند حال كه اين اسناد منتشر مى نوشته

منتشر  هاى ديگر نيز بايد اشاره كرد آثارى نظير مجموعههاى پراكنده  ها بايد به نوشته در كنار اين مجموعه... شناسند و نه صدوقى واندرزگو مى

در شرايط سياسى و زمانى خاص خود به  شده توسط موتلفه اسلامى، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و آثار منفرد ديگر پرداخت كه هركدام

  . طلبد خاص خود را مى تحليل هريك از آنها مجال اند كه اند كه از ملاحظات سياسى نيز بى بهره نبوده چاپ رسيده

  ملى گرايان- 2

مقصود ما از . گرايان هستند بودند، ملى)نه خود سلطنت(دومين مجموعه مهم از مخالفين رژيم پهلوى كه بيشتر مخالف استبداد سلطنتى 

آزادى و هواداران و ماندگان از نهضت ملى شدن صنعت نفت ازجبهه ملى و جداشدگان از آنان يعنى نهضت  گرايان، آن دسته از باقى ملى

  . گيرد گرايان را نيز دربر مى ملى باشند كه البته ساير طيفهاى پيروان آنان مى

اين دسته از نويسندگان با اعتقاد به رهبرى دكتر محمد مصدق در جريان نهضت ملى شدن صنعت نفت،تقريبا هيچ شريك ديگرى را براى وى 
كنند و درديدگاه آنان بزرگترين قهرمان مبارزه با استبداد و استعمار خارجى مرحوم  زيابى مىتابند و همگان را در ظل دكتر مصدق ار بر نمى

  . دكتر مصدق است



چرا كه اين نويسندگان نه . آن است تا اينجا كه امر اثباتى است تا حدودى مسئله عادى است اما دعوى اصحاب تاريخ بر سر امر عدمى و نفى
هائى در بعضى شرايط آنان را شريك كودتا هم  به خاطر مخالفت دانند بلكه نهضت ملى شدن شريك نمى تنها مخالفان مصدق را در جريان

كاشانى، ناديده انگاشتن نقش فدائيان اسلام، بزرگ كردن قضيه مجروح شدن دكتر فاطمى، ...ا تاكيد بسيار بر مخالفتهاى آيت. شمارند مى
واقعى دكتر  آراء اصرار بسيار در جعلى نشان دادن اسنادى كه موجب تبيين نقش ترور رزم انكار نقش فدائيان اسلام در تلاش فراوان براى

كرد هم جبهه ملى و هم  گروهها را اغوا مى باشند با وقوع و پيروزى انقلاب اسلامى كه افتخارآميز بودن همه شود، از اين دست مى مصدق مى
صنعت نفت و نهضت مقاومت ملى ارزيابى كرد كه با اعتراض شديد امام خمينى  ى شدننهضت آزادى انقلاب اسلامى را دنباله و تتمه نهضت مل

به . اند آثار مهم تاريخى نگاشته شده بيشتر درباره فعاليت فروعات نهضت آزادى و جبهه ملى پرداخته اما آنچه به عنوان. مواجه شد
ساله جبهه ملى و نهضت  ساله ايران باشد تاريخ بيست پنج 25كه تاريخ ساله ايران سرهنگ غلامرضا نجاتى بيش از آن  25نمونه تاريخ  عنوان

  . اين گروهها اختصاص دارد تا حوادث انقلاب اسلامى آزادى است و حوادث مربوط به سالهاى انقلاب اسلامى بيشتر به تبيين مواضع
همگى حكايت از تاكيد ... يزدى ان، ابراهيمهائى چون دكتر غلامحسن صديقى، كريم سنجابى، مهندس مهدى بازرگ مطالعه آثار چهره

آن كه به اقرار همه آنها آنان معتقد به براندازى نظام سلطنت  ازپيش برنقش سران جبهه ملى و نهضت آزادى در سقوط شاه دارد حال بيش
مكتوب اصحاب جبهه ملى و نهضت  اند، با اين وجود وقتى تاريخ تسليم نظرات ايشان شده خمينى اند و در برابر ابراهيم حضرت امام نبوده

  . برد بينى شديدا رنج مى نگرى و خود بزرگ گيرد از همان درد يكسويه قرار مى آزادى مورد مطالعه

  گرايان چپ- 3

خاطرات كيانورى، اسكندرى و . باشند مى گرايان، نويسندگان ماركسيست اعم از منسوب به حزب توده و گرايشات مشابه آنان مقصود ما از چپ

  ) 15. (اند اريخ سى ساله ايران از بيژن جزئى از اين دستهت

ولى در بيان مظالم رژيم پهلوى و  هرچند غالب آثار اين نويسندگان پرداختن به تاريخ و عملكرد حزب توده و يا گروههاى چپ ديگر است
اند  ا كه اخيرا به صورت خاطرات متعدد انتشار يافتهه اين نوشته. باشند مى هاى امنيتى شاه و ساواك منابع قابل توجهى هاى دستگاه رحمى بى

غالبا درگير مسائل درون گروهى وبيان علل اختلافات دوباند اصلى حزب توده يعنى جناح كانبخش كيانورى از يك سو و ايرج اسكندرى از 
عمومى و مذهبى مردم  باورهاى د از دريافتگويان، ديدگاه چپگرايانه شديدى دارن از آنجا كه اين نويسندگان و خاطره. باشند ديگر مى سوى

  . اند ايران عاجز بوده
درد و رنج   اى از نوع شوروى مدينه فاضله گرايانى است كه سالها براى رسيدن به معذالك آثار اين دسته از نويسندگان نگاهى ويژه از منظر چپ

  . ه بودند جز سراب چيز ديگرى براى آنان به ارمغان نياوردبست و مرارت و تبعيد را به جان خريدند اما در آخر هرآنچه كه بدان دل
گوناگون تدوين شده است و هرچند ما  هاى روال تدوين تاريخ انقلاب اسلامى، روالى است كه با گرايشها و نگرشهاى متفاوت و داراى خواستگاه

  . گذاريم و آن را به فرصتى ديگر وا مىذكر نمائيم  هاى موردنظر را در اين مقاله به علت ضيق فرصت نتوانستيم همه گروه
تنظيم اسناد، انجام مصاحبه، هركدام  به اين نكته اساسى توجه داشته باشند كه خاطرات تحقيق، ارائه چه محققان و چه دانشجويان بايد نسبت

چراكه هركدام از اين آثار . دانستاسلامى را نبايد اثرى مطلق و كامل  داراى سمت و سوى خاص خود است و هيچكدام از آثار تاريخ انقلاب
و ناديده گرفتن هركدام، در واقع ناديده گرفتن بخشى از تاريخ اين مرز و . معاصر و انقلاب اسلامى است خود گوياى بخش قابل توجهى از تاريخ

  . تهانيس لزوما به معناى ارزشى بودن و يا محق بودن آن ديدگاه  ضمن آن كه ضرورت ناديده نگرفتن. بوم است
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  حماسه، شعر و شور و شعور به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامي

تا شاه كفن نشود، اين وطن وطن  "بود و مي دانستند كه  "مرگ بر شاه "و طاغوت،  ترجيع بند اكثر شعارهاي مردم به جان آمده از ستم
  : آنان با شعارهاي متعددي نفرت از طاغوت را به نمايش مي گذاشتند "نشود

   "مرگ بر اين سلطنت پهلوي "
   "شاه بجز خودكشي راه دگر ندارد"           "توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد "
   "لباس گرم بپوش كه كار شاه تمام است "          "در صف نفت حالا ديگه حرام استايستادن  "
   "گول نخوريد نهضت ما اساسي است "  "!رفتن شاه يه حقه سياسي است! مردم "
   "نظام شاهنشاهي نابود بايد گردد "
   "زندگي مصرفي معادل بردگي است "
   "نظام شاهنشاهي مظهر هر فساديست " 

   "اعدام بايد گردد "     "د برگرددشاه باي "
   "مرگ بر اين سلطنت پر فريب "
   "مردم ما بيدارند، از سلطنت بيزارند "

لام مردم از سويي نفرت و انزجار خود را از استبداد و طاغوت به نمايش مي گذاشتند و از سوي ديگر، اهداف متعالي خود را نيز به جهانيان اع
  : چونمي كردند، آنان با شعارهايي 

   "االله اكبر" - 
   "لا اله الا االله" - 
   "!يا حسين "- 
   "راهت ادامه دارد"       "!حسين جان، حسين جان" - 
   "رهبر ما خمينيه"          "نهضت ما حسينيه" - 

  : ماهيت ديني و مذهبي قيام خود را متجلي مي كردند و حرف دل خود را چنين بيان مي كردند
   "در دست مجاهد مردان "         "ن قرآنپرچم، پرچم، پرچم خوني "



   "آواي عاشورا به گوش است "       "تا خون مظلومان به جوش است "
   "از عدل علي آگاه است "          "هر كس كه عدالت خواه است "
   "بايد به هم ياري نمائيم "         "اين منطق ثاراالله است "
   "در اتحاد است فتح مسلمان "     "فتح اسلام در جهاد است "

  : با صراحت و قاطعيت و اطمينان و ايمان كامل مي گفتند
   "خميني امام است "      "كار شاه تمام است "
   "استقلال و آزادي "
   "جمهوري اسلامي  "
   "آخرين كلام است "

محور حركت چرخهاي انقلاب بود و همه  او كانون توجه عموم مردم و. بود 57برجسته ترين نقطه قيام مردم در سال ) س(رهبري امام خميني
اين مسئله در شعارهاي پرشور مردم بخوبي . تنها گوش به فرمان او بودند و در مسيري حركت مي كردند كه رهبر محبوبشان ترسيم مي كرد

  : نمايان بود كه
   "االله اكبر، خميني رهبر" - 
   "تا خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست " - 
   "ه، رهبر ما خمينيهنهضت ما حسيني" - 
   "ما همه سرباز توايم خميني، گوش به فرمان توايم خميني " - 
   "حزب فقط حزب االله، رهبر فقط روح االله" - 

  يا 
   "كه نهضت ما قطعي است "    "خميني آزاده، پيام عالي داده " - 
   "اگر نمايي تو استقامت "    "پيروزي ما حتمي است "
   "سكوت بيجا بود خيانت "
   "شود بزودي امير و غالب " "بود به مهدي مريد و نايب " "خميني فرزانه " "كه رهبر ما باشد " "مگو دگر افسانه " "برو تو اي بيگانه "

  : يا مي گفتند
مرگ بر شاه،  " "به نزد خداوند " "بهترين عبادت " "به ملت مسلمان " "فرموده است اينچنين " "خميني قهرمان " "مجاهد بت شكن "

   "مرگ بر شاه
 هر راهپيمايي نهايتا به درگيري با نيروهاي تا بن دندان مسلح رژيم مي انجاميد و جوانان بسياري چون لاله پرپر مي شدند ولي هر گلي كه

پرپر مي شد، گلي ديگر مي شكفت و روزي ديگر و تظاهراتي ديگر در راه بود، مردم پيكر جوانان شهيد خود را به دوش مي گرفتند و 
  : دردمندانه مي سرودند

 " "كردي هزاران تن كفن ، آه و واويلا " "كشتي جوانان وطن، آه و واويلا " "خاك وطن را ويرانه كردي " "اي شاه خائن آواره گردي "
   "مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

   "بهشت موعود در پيش رويت "       "اي شهيد حق آيم به سويت "
   "پدر نشسته سوگ تو، االله اكبر "        "رمادر نديده روي تو، االله اكب "
   "مرگ بر شاه، مرگ بر شاه "
   "زنده و جاويد باد ياد شهيدان ما "

  : يا مي گفتند
   "!مرگ بر اين شاه، مرگ بر اين شاه " "حاميان قرآن را " "كشتند جوانان را " "قزوين و خراسان را " "خون گرفته ايران را  "

ل رژيم شاه، به امر فرماندهان خود رگبار مسلسل را بي محابا بر روي مردم بي سلاح مي گشودند ولي ذره اي ترس از با اينكه مزدوران سنگد
  : خطاب به رهبر محبوب خود فرياد مي زدند. كشته شدن در دل پير و جوان و زن و مرد نبود

   "خميني عزيزم، بگو تا خون بريزم "
   "ود نوشتيمبا خون خ "      "از جان خود گذشتيم "



   "يا مرگ يا خميني "
  : در برابر تفنگ دژخيمان سينه را سپر مي كردند و با خشم انقلابي خطاب به آنان فرياد مي زدند

   "مي كشم، مي كشم آنكه برادرم كشت "
   "حكومت نظامي ديگر ثمر ندارد "  "توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد "
   "دبه مادرم بگوييد، ديگر پسر ندار "
   "اگر به كشتار خلق ادامه دهد اين شاه "
   "مرگ بر شاه، مرگ بر شاه " "شاه را سرنگون " "سلطنت واژگون " "جنگ مسلحانه به ياري روح االله "
   "شاه بجز خودكشي راه دگر ندارد " "توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد "
   "واي اگر خميني حكم جهادم دهد "
   "ه جوابم دهدارتش دنيا نتواند ك "
   "ما را مسلح كنيد! رهبرا رهبرا "
 


